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بهترين راهنما
حقيقت است
امام علی )ع(

بسم ا   لله الرحمن الرحیم

امسال همزمان با برگزاری سومین دوره از جشنواره فیلم سینما حقیقت و  نمایش 
فیلم ها در سه سالن سینما فلسطین، معاونت آموزش و پژوهش مركز گسترش 
سینمای مستند و تجربی، واحد تولید این مركز و پژوهشگاه ابن سینا نیز به معرفی  

خود و عضوگیری در میان علاقه مندان سینمای مستند پرداختند.
یكی از میزهای اطلاع رسانی جشنواره به پژوهشگاه ابن سینا تعلق دارد، به قول 
مسئول غرفه این پژوهشگاه آن هایی كه طی این چندروز به غرفه مراجعه كرده اند، 
سخت كنجكاو سه جایزه ای هستند كه توسط این مركز به سه مستند برتر علمی 
تعلق می گیرد و البته سوال هایشان در این زمینه راه به جایی نمی برد. در میان 

مستندهای علمی كه در جشنواره به نمایش درمی آیند، نام پژوهشگاه ابن سینا 
به كرات دیده می شود، مسئول غرفه این پژوهشگاه درباره حضورشان در سینما 
فلسطین توضیح می دهد :» طی این دو روز، افرادی به ما مراجعه كرده اند و ما هم 
توضیحات لازم و اطلاعات مرتبط با پژوهشكده را در اختیار آن ها می گذاریم و 
اگر علاقه مند باشند، مدارک عضویت در اختیارشان قرار می دهیم. حتی اگر تعداد 

این افراد از انگشت دست كمتر باشد.«
همچنین كتاب های منتشر شده این پژوهشگاه، در محل برگزاری جشنواره معرفی 
با پركردن فرم های  و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد، علاقه مندان می توانند 

مخصوص، این كتاب ها را به صورت پستی هم دریافت كنند.
علاوه بر پژوهشگاه ابن سینا، واحد تولید مركز سینمای گسترش مستند و تجربی 
نیز در طول مدت جشنواره این مركز را معرفی می كند. علاقه مندان با مراجعه به میز 
این واحد كه در طبقه سوم سینما فلسین مستقر شده، می توانند اطلاعات بیشتری 
درباره نحوه همكاری شان با این واحد به دست آورند. یكی از مسئولان واحد تولید 
این مركز درباره شرایط همكاری با این واحد می گوید:» تنها كسانی می توانند از 
همكاری و حمایت این واحد برای ساخت فیلم استفاده كنند كه پیش از این فیلمی 
را در یكی از جشنواره ها ارائه كرده باشند. هنرمندانی كه فیلم هایشان مورد پذیرش 
واحد قرار بگیرد، می توانند از كمك های مالی مركز برخوردار شوند.« علاقه مندان 
می توانند در صورت داشتن شرایط لازم  از اواسط آبان ماه برای همكاری با این 

واحد به دفتر مركز گسترش سینمای مستند و تجربی مراجعه كنند. 

دلتان می خواهد فیلم بسازید؟!

بر اساس طرح تازه معاونت سینمایی كه با هدف بهبود وضعیت سینمای مستند و 
توجه به هنرمندان شهرستانی تهیه شده است، مدیریت فرهنگی سینمای مستند به 

وسیله هفت منطقه فرهنگی در كل كشور اعمال می شود.
»جواد شمقدری« معاون هنری وزیر ارشاد در چهارمین روز برگزاری سومین 
با  گفت وگو  به  و  كرد  بازدید  فلسطین  سینما  از  حقیقت  سینما  جشنواره  دوره 

برگزاركنندگان و خبرنگاران جشنواره پرداخت.
وی در ابتدای صحبت هایش با ابراز خوشحالی از برگزاری سومین دوره جشنواره 
سینما حقیقت، عنوان كرد: »دوره های قبل جشنواره نیز در دوره دولت نهم برگزار 
شد. ضمن اینكه مستندسازان هم توانستند در همین دوره سنگ بنای استقلال شان 
را بگذارند و جشنواره سینما حقیقت را جشنواره ای قرار دهند كه به طور متمركز 
به موضوع مستند بپردازد تا این سینما بتواند اهداف خود را جدی تر از گذشته 

مطرح كند.«
شمقدری با بیان اینكه سینمای مستند نقش تعاملی در كل جریان سینمای ایران 
دارد، افزود: »سینمای مستند نقش بسیار اساسی و بنیادی دارد. ما باید بتوانیم 
جایگاه این سینما را به صورت جدی تری در كلیت سینمای مان تعریف كنیم و 
تعریف تازه ای از آن داشته باشیم. چرا كه  سینمای مستند می تواند نقش بسیار 
تاثیرگذاری در ارتقای فرهنگ ما داشته باشد. این سینما با نگاه عمیقی كه به 
فرهنگ اصیلی ، آداب و رسوم و آیین های ما دارد، می تواند سینمای قصه گو و 

داستانی را متوجه بخش هایی كند كه تاكنون كمتر مورد توجه بوده است.«
شمقدری با بیان اینكه سینمای مستند می تواند حلقه ای برای رسیدن به سینمای 
داستانی ایده آل باشد، ادامه داد: »فكر می كنم متاسفانه برخی فیلم ها در عرصه 

سینمای داستانی، تا حدی از آرمان های والای جامعه و مردم ما دور هستند. 
سینمای مستند می تواند ارتباط مناسبی میان این آرمان ها با سینمای داستانی 

برقرار كند.«
او به راهكارها و برنامه های مدیریت جدید معاونت سینمایی برای بهبود وضعیت 
سینمای مستند اشاره كرد: »در این زمینه دو راهكار عمده داریم. یكی این كه 
معتقدیم اعتبارات مركز سینمای مستند و تجربی باید افزایش یابد و نوع مدیریت 
آن هم تغییر كند. در واقع برنامه ما این است كه حدود هفت منطقه فرهنگی را در كل 
كشور تعریف كنیم كه دوستان مستندساز بتوانند برای رفع مشكلاتشان و دریافت 
اعتبارات به منطقه نزدیک خود مراجعه كنند و مجبور نباشند برای هر كاری به 
تهران بیایند. این عین عدالت است و به این ترتیب می توان گام های موثرتری را 

برای شكوفایی استعدادهایی كه در شهرستان ها وجود دارد، برداشت.«
معاونت سینمایی وزارت ارشاد به راهكار دوم اشاره كرد: »راهكار دوم ما نیز كه تا 
حدودی در این دوره از جشنواره هم اتفاق افتاده است، تعامل سازمان های دولتی 
با مستندسازان است. در همین دوره نیز شاهد همكاری و حمایت بسیارخوب 
پژوهشگاه ابن سینا با مستندسازان بودیم. به دنبال این هستیم كه با سازمان ها و 
نهادهای دولتی به تعامل پرداخته و امكانات و اطلاعاتی كه سازمان و نهادهای 

مختلف دولتی در اختیار دارند، در اختیار مستندسازان قرار دهیم.«
به گفته شمقدری، معاونت سینمایی طرح های زیادی برای حمایت از سینمای 
مستند دارد كه البته نیازمند بحث های كارشناسی بیشتر است كه جزییات آن منتشر 

خواهد شد.
برای  تلاشی  كشور چه  سینمایی  مدیریت جدید  كه  این سوال  به  پاسخ  در  او 
نمایش فیلم های مستند در تلویزیون خواهد كرد، گفت: »با آقای ضرغامی نیز 
گفت وگوها و تعاملات تازه ای داشته ایم و به ما قول همكاری داده اند. بر اساس 
علاقه دوطرفه ای كه در این زمینه وجود دارد، قرار شده است این فیلم ها نه تنها 
اینكه  بقیه شبكه ها هم فرصت نمایش پیدا كنند. ضمن  در شبكه چهار كه در 
این امكان فقط برای فیلم های برگزیده فراهم نشده، بلكه حتی مستندهایی كه 

تجربه های اول كارگردان نیز هستند، می توانند از این فرصت استفاده كنند.«
كرد:  اشاره  جشنواره  از  دوره  این  در  جنگی  مستندهای  حضور  به  شمقدری 
»متاسفانه سینمای جنگی ما، چه در حوزه مستند و چه در حوزه داستانی به 
نوعی بایكوت شده است، به دنبال این هستیم كه بتوانیم علاوه بر تلویزیون و در 
سینما، حتی در شبكه های خارجی هم ، مخاطبانمان را با این سینما آشنا كنیم.«
معاون سینمایی ارشاد در پایان اظهار داشت: » برگزاری این جشنواره با ابتدای 
حضور من در مدیریت معاونت سینمایی و مشغله های اولیه همزمان شده است. 
متاسفانه به همین دلیل نتوانستم در سالن  های نمایش برای دیدن فیلم ها حضور 

پیدا كنم و با سینماگران به گفت وگو بپردازم.«

 مدیریت سینمای مستند منطقه ای می شود
معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سینما فلسطین: 



پنجمین  مسابقه  بخش  به  راه یافته  مستند  و  كوتاه  داستانی  فیلم های  اسامی   
جشنواره فیلم رضوی اعلام شد. هیات انتخاب و داوری جشنواره فیلم رضوی 
ایران منش  رضا  مقصودی،  رضا  میر كریمی،  رضا  شرف الدین،  )محمدرضا 
دبیرخانه  به  ارسالی  فیلم   140 از  بیش  بررسی  از  پس  محمدرضاسكوت(  و 
جشنواره، فیلم های برگزیده  دو بخش مسابقه فیلم های مستند و مسابقه فیلم های 

كوتاه داستانی را انتخاب كردند.
براساس گزارش روابط عمومی جشنواره رضوی از میان فیلم های كوتاه  داستانی، 
از میان فیلم های مستند ارسالی به بخش مسابقه جشنواره هم 34 مستند انتخاب 
شده اند كه تعدادی از آن ها در سومین جشنواره سینما حقیقت شركت كرده اند، 
)علاء  كیا سلطان  امامزاده  نقاشی(،  )حسن  هفتم  اقلیم  از:  عبارتند  فیلم ها  این 
محسنی(، این خانه روشن است )محسن رمضان زاده(، تا نزدیك آفتاب )وحید 
چاووش(، تنها تو برای همیشه ای )عباس صالح مدرسه ای(، چراغی كه روشن 
از  قطعه  این  در  جغتایی(،  )فرشته  ما  دره  بود  سر سبز  چه  بهداد(،  )بابك  شد 
بهشت )كار گروهی(، درخت گردو )وحید چاووش(، دروازه ملكوت )منوچهر 
طیّاب(، دستان سبز بلوچستان )محمد علی هاشم زهی(، ده، یك، شصت ویك 
)علی شاه محمدی(، درمانگر )نادیه جعفری(، زیارتگاه زنان در تهران )مریم 
جان بزرگی(، زیباست هنوز  ... )محمد اسلامی(، سید سلیمان برادر امام رضا )ع( 
امامی- غلامرضا سلمانی(، ضامن آهو )مهدی كوهیان(، عكاسخانه  )رحمان 
)مصطفی شیری(، غبار حرم دل )امیر حجت صفر لی(، غریب تر از بهشت )روح اله 
مولوی(، فصل وصل )پناه بر خدا رضایی(، كاروان عشق )محمد رضا بحری(، 

بر  آن  تاثیر  و  حقیقت  سینما  جشنواره  برگزاری  درباره  مستندسازان  با  وقتی 
جریان فیلم سازی مستند صحبت می كردیم، كارگاه های آموزشی را از نقاط قوت 
جشنواره می دانستند و تاكید داشتند مطالب عنوان شده در این نشست ها خیلی 
كاربردی بوده و به دردشان خورده است، از این رو می توان برپایی كارگاه های 
آموزشی را یكی بخش های مهم و جذاب جشنواره سینما حقیقت دانست كه 

همیشه با استقبال علاقه مندان در حوزه های مختلف روبه رو می شود.
اولین كارگاه آموزشی سومین دوره جشنواره صبح دیروز )یكشنبه( در سینما تک 
مركز فرهنگی هنری صبا برگزار شد. موضوع این كارگاه اتنوگرافی )انسان شناسی( 
با سینمای مستند بود و دكتر جلال الدین رفیع  فر، استاد دانشگاه،  و رابطه آن 
پیرامون موضوع سخن گفت و در طول جلسه به نمونه های موفق فیلم هایی اشاره 

كرد كه با محوریت مردم شناسی در حوزه سینما مستند ساخته شده اند.
او در بخشی از صحبت های خود با اشاره به این كه كار در حوزه مردم شناسی 
خطیر و پرمسئولیت است و هنرمندی كه به این حوزه وارد می شود، باید به اصول 
اخلاقی پایبند باشد، توضیح داد: »مستندهایی كه با نگاهی انسان شناسانه ساخته 
می شود، مشكلات غیر قابل پیش بینی دارد چرا كه هدف اصلی مردم شناس، دقت 
در امور جاری جامعه و پیش بینی مشكلات و پیدا كردن راه  حل برای هموار كردن 
آن هاست و ناخودآگاه وارد شدن در چنین حوزه ای نیاز به پیگیری های مسئولانه 

و دلسوزانه دارد.«
دكتر رفیع  فر برای حضور هنرمند در حوزه مردم شناسی هم شرایطی را عنوان 

كرد: »ورود به حوزه مردم شناسی و انعكاس مسائل مربوط به جامعه، مستلزم 
با مردم جامعه و مطالعه پیرامون مردم یک جامعه، قوم  داشتن روابط نزدیک 
و یا حتی قبیله است. هرگاه مستندسازی كه می خواهد روایتی از واقعیت های 
مردم جامعه اش داشته باشد، احساس كند، منافعش با منافع مردم در تضاد است، 
باید مستندسازی را متوقف كند. مستندساز باید مردم را محترم بشمارد و همیشه 
آسیب نزدن به آن ها و احترام گذاشتن را اولویت كارهایش قرار بدهد و اگر غیر از 
این عمل كند نه تنها دردی از دردهای جامعه دوا نكرده بلكه نمک به زخم مردم 

پاشیده است.«
بنابراین از دیدگاه استاد، رعایت اخلاق، اولویت فیلم ساز است اما این همه ماجرا 
نیست و نكته ضروری دیگر هم در این میان وجوددارد: »اعتماد متقابل میان مردم 
انسان شناسانه  و مستندسازان از ضروری ترین اصول برای ساخت مستندهای 
است. ما به عنوان مخاطب باید اطمینان كامل به فیلم ساز داشته باشیم و از طرفی 
زمانی كه فیلم ساز تحقیقات میدانی و تصویری را آغاز می كند، باید به گفته های 
مردم و روایت آن ها از وقایع اعتماد كند. فیلم ساز باید با مردم صادقانه رفتار كند 
و تنها در این صورت می تواند انتظار چنین رفتاری را از مخاطب هم داشته باشد. 
كسی كه قرار است مردم را مورد مطالعه قرار بدهد، باید اهداف مطالعات خود را 

تمام و كمال برای مردم بازگو كند و منبع خبر حق دارد، ناشناس باقی بماند.«
از نظر دكتر رفیع فر چگونگی به دست آوردن اطلاعات و بهره برداری از آن هم 
بسیار مهم است: »منابع خبری در فیلم های انسان شناسانه مردم هستند. آن ها 
از مشكلات  این كه مشكلی  امید  به  فیلم ساز می گذارند  اطلاعات را در اختیار 
جامعه كم شود اما گاهی فیلم ساز از این اطلاعات بهره برداری شخصی می كند كه 

این كار بسیار ناپسند است.«
از نظراین استاد دانشگاه، فیلم ساز در ساخت یك فیلم مردم شناسی باید به اندازه 
باید لانگ شات  تصاویر  اتنوگرافی  فیلم های  »در  داشته باشد:  توجه  هم  نماها 
باشد، چرا كه نگاه به جامعه نیازمند دیدوسیع است و قرار نیست، مخاطب با 

تعداد زیادی از مردم آشنا شود.« 
او همچنین تعریفی از مستند انسان شناسانه ارائه داد: »آمیخته ای از رویدادها و 
سنت ها وآداب ورسوم مردم در دوره های مختلف زندگی كه باید قبل ازشروع 

رویداد و بعد از پایان، آن  را به تصویر بكشد.«
كارگاه آموزشی انسان شناسی، با نمایش مستندی فرانسوی محصول سال 1998 
ادامه پیدا كرد كه به شیوه زندگی گروهی از مسلمانان مصر پرداخته بود. در پایان 

جلسه هم حاضران در مورد این فیلم گفت وگو كردند. 

گره )سید محمد میر كانی(، گنج نهان )رضا كشاورزی(، گنجینه رضوی )عاطفه 
سادات دربندی(، گلهای حرم )سیران علیزاده(، لبخند خدا )بهزاد رسول زاده(، 
نقاره )علیرضا قاسم خان(، نور مقدس )سعادتعلی  میهمان )مجتبی رضوانی(، 
سعید پور(، هشت بهشت )ستاره سماوی(، هفت كوه مراد )فرود عوض پور(، 

هوشیدر )حسن نقاشی(، یا ضامن آهو )حمید هاشم زاده(.
در بخش جنبی پنجمین جشنواره فیلم رضوی 26 فیلم به نمایش درمی آید كه 
فرصتی است برای علاقه مندان تا فیلم های بسیاری از فیلم سازان نام آشنا سینمای 
مستند را مرور كنند: آخرین بخشی )فرشاد فداییان(، آستان قدس رضوی )منوچهر 
طیاب(، آواز چگور )فرید مسعود اسماعیل پور(، ابر شهر پیر )خسرو سینایی(، 
استاد محمد )محمد ترابی(، ایمان )حسین ترابی(، باد صبا )آلبر لاموریس(، 
بازار های مشهد )پرویز كیمیاوی(، باغ ملكوت )كیومرث درم بخش(، بند های 
كهن خراسان )اسماعیل رشیدی( ، پنجره ملكوت )ابوالفضل خاكپور(، دوتار 
)بهزاد تقی كهزاد(، رضای رضوان )مجید مجیدی(، زعفران )ابراهیم مختاری(،  
سفر به تاریخ )خسرو سینایی(، فرت )عباس مهاجران(، فردوسی و ما )شهروز 
توكل(، فردوسی و مردم )حسین ترابی(، مسجد گوهر شاد )پرویز كیمیاوی(، 
مشهد )حسین ترابی(، نسیم مولیان )مهدی بمانی(، نقل گردآفرید )هادی آفریده(، 
ورشرنگ )فرامرز رمضانی(، هلال )محمد دستمال چیان(، یا ضامن آهو )پرویز 

كیمیاوی(، یك شب سرد زمستانی )جمشید مجددی(.
برگزار  فلسطین  سینما  در  آبان ،   3 تا  مهر   30 رضوی  فیلم  پنجمین جشنواره 

می شود.

اسامی فیلم های  داستانی و مستند بخش مسابقه جشنواره فیلم رضوی

جلال الدین رفیع فر: مستندساز باید مردم 
را محترم بشمارد
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بهترين راهنما
حقيقت است
امام علی )ع(

دلیل  بگویید،  فیلم مستند  پژوهشگاه درخصوص ساخت  برنامه های  از 
اصلی استفاده از این ابزار اطلاع رسانی چیست؟

سینما، به ویژه آثار مستند، ظرفیت بسیار بالایی برای بیان ژرف و دقیق وجوه 
از  این رسانه، می توان حجم عظیمی  از  استفاده  با  گوناگون موضوعات دارد. 
اطلاعات را بدون ایجاد ملال و خستگی، به تماشاگر منتقل كرد. با توجه به 
و  دیداری  امكانات  از  استفاده  و  مخاطب  جذب  در  مستند  سینمای  توانایی 
ابن سینا  پژوهشگاه  تخصصی،  و  پیچیده  مفاهیم  ساده سازی  برای  شنیداری 
– پژوهشی معتبر جهان، از ظرفیت های  كوشیده است، همچون مراكز علمی 
سینمای مستند برای آشنایی جامعه با دستاوردهای نوین پزشكی و موضوعات 
حوزه فعالیت خود بهره گیرد. افزون بر آن، با ژرف نگری در این دستاوردها و 
فن آوری ها می توان دریافت كه این آثار صرفا جنبه علمی و پزشكی ندارند و 
پیرامون هر یک از این موضوعات، وجوه متعدد اخلاقی، حقوقـی، اجتماعی 
این  پیرامون  این رو، ضرورت طرح چالش های  از  و روانی مطرح می شوند. 
موضوعات و ایجاد بستر فرهنگی مناسب برای پذیرش عمومی این فن آوری ها 
آشكار می شود. پژوهشگاه ابن سینا با توجه به ضرورت های یادشده، از سال 
1382 همكاری خود را در زمینه ساخت آثار مستند با مركز گسترش سینمای 
مستند و تجربی سینمای مستند آغاز كرد، تا كنون پنج فیلم را با همكاری این 

مركز تولید كرده است و مستند دیگری را نیز در دست ساخت دارد. 
فیلم مستند به مثابه یک رسانه تا چه حد در پیشبرد اهداف پژوهشگاه 

موثر است؟ 
همان گونه كه پیش تر گفته شد، فیلم مستند رسانه ای است كه ظرفیت عظیمی 
در انتقال ساده مفاهیم پیچیده و بررسی ژرف و چند وجهی موضوعات دارد. 
حوزه فعالیت پژوهشگاه ابن سینا نیز فن آوری های نوین پزشكی، به ویژه درمان 
ناباروری است كه فرصت های درمانـی متعددی را در اختیار عموم قرار می دهد 
اما به دلیل نو بودن، عموم جامعه آشنایی چندانی با آن ندارند و ضروری است 
كه با ساده سازی این مفاهیم، جامعه را با آن آشنا كرد. هر یک از این فن آوری ها 

و دستاوردها، چالش هایی را در حوزه های اخلاقی و حقوقی برمی انگیزد كه 
اهداف  پیشبرد  فیلم مستند می تواند در  بنابراین،  طرح آن ها ضروری است. 
پژوهشگاه، یعنی ارتقای آگاهی عمومی و فرهنگ سازی در خصوص حوزه 

فعالیت پژوهشگاه، بسیار موثر و سودمند باشد. 
 چرا در میان همه رشته های هنری و ابزارهای اطلاع رسانی این حیطه 

را انتخاب کردید؟
فعالیت پژوهشگاه ابن سینا برای اطلاع رسانی و ارتقای آگاهی عمومی، منحصر 
به ساخت آثار مستند نیست. پژوهشگاه  از تمام امكانات رسانه های دیداری 
و  می برد  بهره  خود  اهداف  تحقق  برای  مطبوعات،  هم چنین  و  شنیداری  و 
می كوشد تا تعامل مناسب و مفیدی میان دانشمندان و متخصصان عرصه علوم 
و پژوهش و اصحاب رسانه برقرار كند. همكاری با رادیو سلامت، همكاری 
با مطبوعات و ایجاد نشست های دوستانه با برنامه سازان تلویزیون از جمله این 

فعالیت هاست. 
آیا پژوهشگاه در خصوص سرمایه گذاری برای ساخت فیلم مستند هم 

فعال است؟
با  مستند،  فیلم  پنج  یعنی  سینا،  ابن  پژوهشگاه  برای  شده  ساخته  آثار  تمام 
سرمایه گذاری مشترک مركز گسترش سینمای مستند و تجربی و پژوهشگاه 
تولید شده و پیش تولید مستند ششم نیز آغاز شده است. این آثار با همكاری 
مركز گسترش و معرفی فیلم سازان علاقه مند به موضوعات علمی و پزشكی از 

سوی این مركز، تولید شده اند.
نحوه تعامل شما با فیلم سازان به چه صورت است؟

مرتبط،  نشریات  و  كتب  جمله  از  پژوهشی،  امكانات  ابن سینا   پژوهشگاه 
پژوهش های انجام شده درباره موضوع فیلم و امكان گفت وگو با متخصصان را 
برای فیلم ساز فراهم می آورد. ضمنا، پژوهشگاه ابن سینا در تمام آثار ساخته 
شده، سرمایه گذاری كرده است. همواره تلاش بر آن بوده است تا ضمن فراهم 
استقلال  كافی،  اطلاعات  دادن  قرار  اختیار  در  و  پژوهشی  امكانات  آوردن 
حفظ  موضوع  بازنمایی  و  طرح  در  اثر،  و  فیلم ساز 

شود. 
برای نمایش فیلم هایی كه در این حوزه ساخته می شود، 

چه برنامه هایی دارید؟  
متعددی  سمینارهای  در  شده  ساخته  آثار  كنون،  تا 
ابن سینا  پژوهشگاه  همچنین،  و  شده اند  داده  نمایش 
كوشیده است امكان پخش آثار را برای متخصصان و دانشجویان این حوزه 
فراهم آورد. گام اصلی در این زمینه، همكاری در برگزاری بخش مستندهای 
علمی – پزشكی جشنواره سوم سینما حقیقت است كه فرصت مناسبی برای 
مخاطبان و هم چنین مستندسازان بــرای آشنایی با این آثار و موضوعات فراهم 

می آورد. 
این فیلم ها قرار است از چه   

فرهنگ سازی برای پذیرش فن آوری 
دكتر محمد مهدی آخوندی، رییس پژوهشگاه ابن سینا

یكی از بخش های ویژه و تازه جشنواره امسال، بخش مستندهای 
علمی و پزشكی است که با همكاری پژوهشگاه فن آوری های نوین 
علوم پزشكی جهاد دانشگاهی ابن سینا برگزار می شود و 6 مستند 
علمی پزشكی در آن به نمایش در می آید و جوایزی هم به مستندهای 
برتر تعلق می گیرد. به همین بهانه خواستیم با دکترآخوندی، رییس 
پژوهشگاه گفت وگو کنیم. درخواست ما به دلیل مشغله آقای رییس، 
به مصاحبه ای دیجیتال انجامید، پرسش ها را ایمیل کردیم و جواب ها 
از همان طریق به دستمان رسید، آن چه می خوانید حاصل این رفت و 

برگشت های تكنولوژیك است.



طریقی و برای کدام گروه از مخاطبان 
فرهنگ سازی کنند؟

ابن سینا  پژوهشگاه  فرهنگی  سیاست   
مستند  آثار  كه  بوده  این  بر  همواره 
برای  هم  كه  شوند  ساخته  گونه ای  به 
و  بار  دارای  دانشجویان  و  متخصصان 
وجاهت علمی- پژوهشی لازم باشد و 
هم به گونه ای باشد كه بتواند به سادگی 
با مخاطب عام ارتباط برقرار كند و در 
ارتقای دانش و آگاهی آن ها موثر باشد. 
فیلم  ساخت  برای  موضوعاتی  چه 
اساس  بر  دارند؟  قرار  اولویت  در 
اهداف پژوهشگاه چه حوزه هایی در 
یا  اطلاع رسانی  به  نیاز  مردم  میان 

فرهنگ سازی بیشتری دارند؟
فعالیت  حوزه  با  مرتبط  موضوعات 
پژوهشگاه ابن سینا یعنی دســتاوردهای 
و  تولیدمثل  حوزه  در  پزشكی  نوین 
نوین  فن آوری های  همچنین  و  سرطان 
اولویت های  از  ناباروری،  درمان 
آثار  تولید  در  ابن سینا  پژوهشگاه 
پیشین،  شده  تولید  آثار  است.  مستند 
و  باروری  به  مربوط  موضوعات  به 
رحم  جنین،  سقط  مانند  ناباروری، 
جنین  و  گامت  اهدای   و  جایگزین 
موضوعات  این  البته،  است.  پرداخته 
به دلیل نو و چالش انگیز بودن، نیاز به 
توجه بیشتری دارند و فرهنگ سازی در 
این زمینه، چه در میان عموم مردم، به 
نابارور، و چه در میان  ویژه زوج های 
پزشكان و متخصصان حقوق و اخلاق 
و . .. ضروری است. به عنوان مثال، 
مساله ناباروری، صرفا موضوع پزشكی 
فرهنگی  و  اجتماعی  مساله ای  نیست، 
نابارور،  زوج های  بر  افزون  و  است 
را  جامعه  كل  و  آن ها  خانواده های 
روانی،  پیامدهای  و  می كند  درگیر  نیز 
دارد.  بسیاری  اقتصادی  و  اجتماعی 
ناباروری  با  مرتبط  آثار  در  رو  این  از 
متخصصان  و  مسئولان  هدف،  جامعه 
این حوزه و هم چنین زوج های نابارور 
جمله  از  است.  ایشان  خانواده های  و 
اهداف دیگر پژوهشگاه، فرهنگ سازی 
است.  باروری  حفظ  زمینه  در 
یا  سرطان  به  مبتلا  بیماران  از  بسیاری 
را  باروری  قدرت  كه  دیگر  مشكلاتی 
از بین می برند، مانند یائسگی زودرس، 
می توانند پیش از شروع درمان یا ابتلا 
یا  گامت  فریز  با  بیماری،  و  مشكل  به 
حفظ  را  خود  باروری  قدرت  بافت، 
است  جدید  بسیار  فن آوری  این  كنند. 
و باید در این زمینه، در میان پزشكان 
بیماران،  چنین  هم  و  متخصصان  و 
سرطان،  به  مبتلا  كودكان  والدین  مثلا 

فرهنگ سازی كرد.  

پیش از آن که درباره فیلم تان صحبت کنیم، می خواستم، نظر شما را در مورد برگزاری جشنواره سینما حقیقت 
بپرسم و تاثیری که بر جریان سینمای مستند داشته است؟

در حالت عادی من هم باید جمله ای را تكرار كنم كه همه می گویند، خیلی اهمیت دارد. اما در شرایط كنونی و با توجه به 
مسیری كه طی شده، از دو جهت متاسفانه و خوشبختانه می توان آن را ارزیابی كرد. خوشبختانه به این دلیل كه جشنواره 
تنها جایی است كه فیلم های مستند را نمایش می دهد و متاسفانه چون مستندساز فقط به جشنواره فكر می كند و جایی 
برای اكران فیلمش غیر از جشنواره ندارد. تعطیلی این جشنواره اصلا خوب نیست اما باید به اهرم و ابزاری برای گسترش 
سینمای مستند تبدیل شود، در حالی كه الان این جشنواره شده هدف فیلم ساز. در طول سال تمام فكر فیلم ساز این است كه 
یک یا دو فیلم به جشنواره برساند. فیلم من به جشنواره پارسال نرسید، در فاصله بعدی در جشنواره فجر حضور داشت. 

در فجر هم چون بیشتر آثار سینمایی است، مستند مهجور می ماند.
اما فیلم شما جایزه برد و دیده شد...

بحث مخاطب عام هم مطرح است. كسانی كه اهل سینما و فیلم دیدن هستند به مستند هم علاقه دارند اما در جشنواره فیلم 
فجر ترجیح می دهند فیلم های سینمایی مسابقه ایران را ببینند. 

به مشكلات نمایش فیلم های مستند واقفیم، از طرفی بعد از اکران »تهران انار ندارد« دیدیم که مردم به این 
نوع سینما هم بها می دهند. فكر می کنید، بخش خصوصی و شبكه های خصوصی چقدر می تواند به حل مشكل 

نمایش کمک کند؟
شبكه خصوصی می تواند به دیده شدن فیلم های مستند كمک شایانی كند. آن ها قابلیت جذب حامی مالی را دارند، از 
طرفی در عرصه سینمای مستند مخاطب محدودی داریم. می توانیم در تیراژ پایین با رقمی ناچیز پخش خوبی داشته 
باشیم. همین باعث ایجاد جرات خرید در مردم می شود. این كار سطح فكری مردم را بالا می برد آن وقت فكر نمی كنند، 
مستند فقط شیر و پلنگ و حیات وحش است. قبلا در پخش خانگی این موضوع رعایت می شد مثلا به ازای هر ده فیلم 
خارجی، سه رایت ایرانی داشتیم، حال هم می توانند خودشان را مكلف كنند كه مثلا به ازای هر ده فیلم داستانی، یک فیلم 

مستند به بازار بفرستند و با این حمایت به سینمای مستند كمک بزرگی می كنند.
البته از جشنواره ها هم گله هایی داریم. من تا دو روز قبل از آغاز جشنواره نمی دانستم فیلم  در جشنواره هست یا نه؟ و 
اصلا  اولین نمایش فیلم چه روزی است.  در جشنواره فجر هم 17 بهمن خبر دادند، اولین نمایش فیلم هجدهم است. فقط 
چهار نفر در سالن بودند اما در نمایش دوم كه بیستم بهمن بود 128 تماشاگر داشتیم. توجه كنید در همین زمان كوتاه هم 
می شود، خبررسانی كرد. از طرفی یک كارت شناسایی به ما ندادند و برای ورود مجبور شدم كارت ملی ام را نشان دهم. 
می بینید، جشنواره  هم با تمام خوبی هایی كه دارد هنوز با نقص های ابتدایی رو به روست. مستندساز هم هیچ چشم داشتی 

ندارد، فقط یک برنامه ریزی دقیق می خواهد. 
و در این شرایط شما سرمایه  فیلم تان را از کجا تامین کردید؟

كاملا شخصی بوده و خودم سرمایه گذاری كرده ام. از حمایت مالی هیچ كسی برخوردار نبودیم و حداقل حمایت معنوی را 
داشتیم. بعد از برگزیده شدن در جشنواره فجر پخش فیلم برعهده مركز گسترش قرار گرفت.

با وجود همه این مشكلاتی که گفتید، انگیزه ای هم برای ادامه راه باقی می ماند؟
بگذارید یک موضوعی را بگویم، همه چیز به عشق مربوط می شود. من عاشق فیلم مستند هستم. با سرمایه اندكی كه 
داشتم با وجود مشكلات زیادی كه در تولید فیلم با آن رو به رو بودیم، شروع كردیم و به هر طریقی بود، آن ها را پشت 
سرگذاشتیم. هرچند در تمام مدتی كه مشغول بودیم، رایزنی هایی برای جذب سرمایه و حامی مالی فیلم انجام دادم اما در 
حوزه دولتی و خصوصی هیچ كسی راضی به كمک نشد، جز یک سازمان دولتی كه آن هم از لحاظ مالی به توافق نرسیدیم. 
خیلی هم برخوردشان خوب بود اما از لحاظ مالی مارا راضی نكردند و به همین دلیل به جای قبول دریافت رقمی ناچیز، به 

استقلال فیلم فكر كردم. هر چه باشد »عكس ناتمام؛ بهمن جلالی« اولین فیلم من در سطح حرفه ای است.
این سوال را احتمالا باید اول می پرسیدم ،ایده فیلم از کجا آمد؟

آقای جلالی در مورد عكاسی ایده ای دارند به این معنا كه عكس باید ناتمام باشد. یعنی عكس به خودی خود همه اطلاعات 
را به بیننده منتقل نكند و بیننده بتواند با رویای خودش عكس را كامل كند. درواقع عكسی خوب است كه با مخاطب تمام 
شود. فیلم در بخش هایی به این نظریه می پردازد و آقای جلالی در این باره كه چرا عكس تمام را دوست ندارد، صحبت 
می كند و نمونه هایی را نشان می دهد. همچنین اطلاعاتی درباره این كه از چه زمانی عكاسی به عنوان هنر داخل ایران جدی 

شد و بعد با حركت یک نفر عكس از حالت كاربردی به حالت هنری درآمد.

تورج ربانی: به استقلال  فیلم فكر كردم
»عكس ناتمام؛ بهمن جلالی« به کارگردانی تورج ربانی و عمید راشدی که 
در جشنواره بیست و هفتم فیلم فجر برنده سیمرغ بهترین مستند بلند شد، 
همان طور که از عنوانش پیداست به زندگی و آثار بهمن جلالی؛ عكاس 
شناخته شده ایرانی می پردازد. اما عكس ناتمام به چه معناست و قرار است 
از بهمن جلالی و زندگی پرفراز و نشیبش چه نكته هایی را برایمان تعریف 
کند؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش ها با تورج ربانی تهیه کننده و یكی از 

کارگردان های این فیلم، گفت و گو کردیم. 
پرچهر باقری
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بهترين راهنما
حقيقت است
امام علی )ع(

چطور شد از میان این همه شخصیت فوتبالی سراغ غلامحسین پیروانی 
رفته اید، چون همشهری بودید؟ 

به چند دلیل روشن. اول اینكه همیشه گفتن درباره انسان و روابط اجتماعی اش 
برایم جذاب بو ده است و سعی كرده ام در ساخت بیشتر فیلم هایم این موضوع 
اما  فیلم ساخت.  می توان  انسانی  هر  درباره  اینكه  دوم  دهم.  قرار  نظر  مد  را 
باید  قطعا  جذاب،  حال  عین  در  و  تامل  قابل  مستند  فیلم  یک  ساخت  برای 
ناشناخته  اگر فردی گمنام و  باانگیزه رفت. حتی  متفاوت و  انسان  سراغ یک 
باشد. غلامحسین پیروانی  با شیوه و دیدگاه ویژه خود در زندگی، می توانست 
شخصیت فیلم جدیدم باشد و این را هم خوب می دانستم كه به واسطه شغل او، 
بستر پركشش و داراماتیكی را برای بیان فیلم در اختیار دارم و سوم اینكه آقای 
پیروانی همشهری من است. غلامحسین پیروانی به دلیل سادگی و صداقتی كه 
دارد، پیش از اینكه یک مربی معروف باشد یک انسان مردمی و محبوب است 
كه خارج از فضای فوتبال هم طرفداران زیادی دارد. به همین دلیل   مستند  شیوه 
شاغلام درباره یک انسان است نه یک مربی فوتبال.                                                                              

چرا عنوان شیوه  شاغلام  را برای فیلم انتخاب کرده اید؟
هر  می كنم  فكر  ماجراست،  ظاهر  فیلم   عنوان  مناسب  شكل  و  روان  تلفظ 
مخاطب،  پاسخ اصلی  این سوال را با دیدن فیلم درمی یابد و اصولا قرار نیست 
كه  فیلم ساز عنوان یا هر بخش  دیگری از فیلم را رمزگشایی كند. هرفیلم پس از 

ساخته شدن، خودش باید از پس ارتباط با تماشاگرش برآید.       
اصولا ساخت مستند از آدم های معروف کار راحتی است؟

 تا به امروز گمان نمی كنم فیلمی راحت ساخته شده باشد. روند تولید یک فیلم، 
درهر نوع  و زمانی كه بگنجد، سختی خاص خود را دارد. چه برسد به این 

كه عده ای هم بدون هیچ دلیل موجهی دوست نداشته باشند كه تو آن فیلم را 
بسازی،  البته وجود این افراد همیشه انگیزه مضاعفی را برای ادامه فعالیت به 
من می دهد، كه جای تشكر هم دارد. برای ساختن چنین فیلم هایی بزرگ ترین 
مساله این است كه در بعضی مواقع فیلم ساز برای فیلم تصمیم نمی گیرد، بلكه 
شخصیت اصلی مسیر تولید فیلم را تعیین می كند و فیلم ساز  باید به خاطر فرآیند 
جلب اعتماد، صبور باشد و ادامه دهد  تا جایی كه حتی  بتواند جزیی از زندگی 
آن شخصیت شود. به طور مثال  در فیلم شیوه شاغلام تصویربرداری نیمی از 
صحنه های خلوت شاغلام را پس از حدود هشت ماه همراهی با او توانستیم 
انجام دهیم.                                                                                                                                          

برای تحقیق این فیلم چقدر وقت گذاشتید و چه زمانی کار به پایان رسید؟  
قبل از هرچیز چند هفته ای به عنوان یک تماشاگر عادی برای دیدن مسابقات تیم 
فوتبال مقاومت سپاسی شیراز )تیم سابق  پیروانی( به استادیوم می رفتم تا ضمن 
آشنایی با حال و هوای مسابقات بتوانم به تردیدهایم درباره ساختن یا نساختن 
فیلم غلبه كنم. بعد نوبت آشنایی با شخصیت اصلی فیلم، یعنی آقای غلامحسین 
پیروانی رسید كه  باید نسبت به ساخت  فیلم رضایت می داد و ما هم  به ساخت 
فیلم  درباره او به یقین می رسیدیم. بالاخره مرحله تولید شروع شد و در طول 
لیگ برتر فوتبال و بعد از آن، در حدود یک سال در مقاطع مختلف تصویربرداری 
را انجام دادیم، تا این كه در تیرماه به یک نسخه اولیه از فیلم رسیدیم، چون 
هنگام فیلمسازی برای من  مرز زندگی و كار تعریفی ندارد. به هرحال مشكلات 

زیادی وجود داشت و البته چیزهای زیادی یاد گرفتم. 
ساخت فیلم مستند در ایران چه مشكلاتی دارد؟

داشتن یک تهیه كننده فهیم و با تجربه نیمی از موانع را برمی دارد، اما ترجیح 
صاحبنظران  و  اساتید  به  را  باره  دراین  بیشتر  قضاوت  و  نظر  اظهار  می دهم 
سینمای مستند ایران واگذار كنم، درعین حال نمی توانم احساس بد خود را از 
فضای مشوش سینمای مستند این روزهای ایران پنهان كنم كه امیدوارم عمر این 

احساس بسیار كوتاه باشد. 
جشنواره سینما حقیقت و جشنواره هایی مثل آن را برای بهبود وضعیت 

سینمای مستند موثر می دانید؟ 
فكر می كنم هر حركت سنجیده برای سینمای مستند به طورقطع مؤثر 
است اما بزرگی می گوید: »حقیقت نیازمند مدرک، تنها نیمی از 

حقیقت است. « 

چه  خودش،  است،چه  امروز  زندگی  لاینفك  جزء  فوتبال 

از  هستند؛  مرتبط  آن  با  که  آد م هایی  چه  حاشیه هایش، 

فوتبالیست ها تا مربیان. این جذابیت به دنیای مستند هم راه 

پیدا کرده است و تاکنون در سراسر دنیا و ایران فیلم های مختلف 

و متفاوتی درباره این ورزش همه گیر ساخته شده است. مستند 

نیمه بلند »شیوه شاغلام« به کارگردانی»امید عبداللهی« هم 

این مستندساز جوان سراغ یكی  فیلم ها است،  این  از  یكی 

از پیشكسوتان این ورزش رفته، غلامحسین پیروانی که از 

البته  و  به شمار می آید  فوتبال  دنیای  شخصیت های جذاب 

همشهری کارگردان است. 

امید عبداللهی:تهیه كننده فهیم نیمی از 

موانع را برمی دارد

طاهره رحیمی



درباره فیلم کمی توضیح   دهید.

این فیلمی است درباره هنرهای ایرانی و كاربرد آن در زندگی ایرانیان كه به نوعی 

به تاریخچه این هنرها تا دوره قاجار می پردازد.

فیلم، شامل چه هنرهایی می شود.

تقریبا شامل تمام هنرهاست. از سجاده دوزی، فرش بافی، پته دوزی، نگارگری، 

نقاشی، مینیاتور ، هنر سوخت چرم، خوشنویسی و معماری تا هنرهای دیگری 

كه بسیار كاربرد داشته اند.

در واقع بیشتر به هنرهای سنتی پرداخته اید؟

نه. ممكن است كه دقیقا بخشی مثلا با عنوان موسیقی ایرانی در فیلم نداشته باشیم، 

اما در متن فیلم از موسیقی دوره قاجار استفاده شده یا ادبیاتی كه در فیلم استفاده 

شده و آقای كزازی این كار را انجام داده اند، ادبیات سره فارسی است. یا مثلا 

ممكن است ما به خود تاریخچه عكس نپرداخته باشیم، اما وقتی به عكس های 

دوره مشروطه  یا عكس »ناصرالدین شاه« كه زیر آن نوشته است: »در نیاوران 

خودم انداخته ام.« به این موضوعات هم پرداخته می شود.

برای بررسی هنرهای ایرانی نقطه شروع را چه زمانی قرار داده اید؟

برای پیدایش هنرها نمی توان زمان مشخصی تعیین كرد، زیرا منابع تاریخی معتبر 

و دقیقی در این زمینه وجود ندارد. داستان هریك از این هنرها در یك جایی 

به دوره قاجار  تا  از داستان شروع می شود و خط روایی خود را طی می كند 
می رسد.

چرا انتهای کار را دوره قاجار قرار دادید؟

می توان گفت از بعد از دوره قاجار یك نوع زوال در هنرهای ایرانی رخ می دهد 

از دوره  باشد كه ورود آن ها  به كشور  از ورود هنرهای مدرن  ناشی  كه شاید 

پهلوی كم كم شروع شده است.

دوره  بناهای  از  یكی  صاحبقرانیه،  عنوان  که  هست  هم  دلیل  همین  به 

قاجاری، برای فیلم انتخاب شده است ؟

این كاخ، از آخرین بناهای دوره قاجار است كه 

هنوز هویت ایرانی خود را حفظ كرده است. 

در واقع محور كار عمارت صاحبقرانیه و 

آن چیزهایی است كه در درون این بنا 

قرار دارد و بخش زیادی از تاریخ ما 

را در بر می گیرد. در فیلم  به  وجه تسمیه »صاحبقرانیه« هم پرداخته شده است. 

در زمان های قدیم از روی طالع افراد و حركت ستارگان پیش بینی می كردندكه 

مثلا فردی كه در چنین روزی به دنیا می آید، دارای طالح سعد و سرآمد قرن 

در  هم  شاه  ناصرالدین  می نامیدند.  »صاحبقران«  را  او  می شود.  دوره خود  و 

سی امین سال سلطنتش خود را صاحبقران سلطنت نامید. زیرا در آن زمان 30 

سال یك قرن به حساب می آمد. این شاه قاجاری پس از این كه خود را به این نام 

نامید، سكه زرینی در تبریز با عنوان »سلطان قاضی صاحبقران« ضرب كرد و از 

همان زمان »قران« یكی از واحدهای پولی ایران می شود.

فیلم  اطراف هم در  به محوطه  یا  اتفاق می افتد  کاخ  همه چیز در درون 
پرداخته می شود؟

نیاوران  تاریخ  از  بخشی  به  دارد،  قرار  نیاوران  منطقه  در  كاخ  اینكه  دلیل  به 

كه  زمانی  بوده،  »دادبه«  یا  »دادوی«  نیاوران،  قدیم  نام  شده است.  اشاره  هم 

فتحعلی شاه به تهران می آید، متوجه می شود، خوش آب و هواترین نقطه تهران 

است و نی های زیادی هم دارد. به همین دلیل از آن پس آنجا را »نی آوران« می 

نامند و كم كم در زبان مردم به »نیاوران« تغییر می كند. بعد از آن هم فتحعلی شاه 

دستور می دهد در آنجا عمارتی برپا كنند. تا قبل از ناصرالدین شاه شاهان قجری 

درمنطقه باغ فردوس سكونت داشتند، اما ناصرالدین شاه به این دلیل كه در آنجا 

شاهی مرده بود، این منطقه را برای حكومتش بدشگون می داند، بنابراین تصمیم 

می گیرد 50 كاخ در نیاوران بسازد. یكی از این كاخ ها »جهان نما« نام می گیرد، 

چون از آنجا تهران تا حرم »شاه عبدالعظیم« مشخص بوده و همان طور كه گفتم 

در سی امین سال سلطنتش آن جا را صاحبقرانیه می نامد.

موضوع خیلی گسترده ای است، چه مدت صرف تحقیق درباره موضوع 
فیلم شد؟

تحقیق برای این فیلم حدود چهار سال طول كشید و اتفاقا تحقیق بسیار جامعی 

عهده  بر  كزازی«  الدین  استاد »جلال  نیز  را  متن  نگارش  و  درآمد  از آب  هم 
داشت.

چه مدتی صرف ساخت فیلم شد؟

به دلیل اینكه می خواستیم عمارت را در چهارفصل داشته باشیم، فیلم برداری 

تقریبا یك سال طول كشید و كار فیلم در نهایت در سال 87 تمام شد.

وقت  فیلم  برای  سال  پنج  حدود  کنیم،  اضافه  هم  را  تحقیق  زمان  اگر 

گذاشته اید. هیچ نهادی از فیلم حمایت نكرد؟

اینكه موضوع فیلم كاملا در مورد میراث فرهنگی بود، هیچ  با   نه متاسفانه. 

نهادی از ما حمایت نكرد. اتفاقا ساخت فیلم هزینه زیادی هم در برداشت.

فكر می کنید، مشكلاتی که مستدسازان ایرانی با آن روبه رو هستند، چه 
مواردی است؟

مشكل اصلی تامین منابع مالی است. زمانی كه فیلم مشكل مالی داشته باشد، 

نهادی  هیچ  ما  می شود.  فیلم  كیفیت  متوجه  اولین ضربه 

نداریم كه از فیلم سازان مستقل حمایت كند.

امیررضاسالاری: مشكل اصلی همچنان تامین منابع مالی است

دو اختر سعد در سی امین سال سلطنت ناصرالدین شاه قاجار  در 

امتداد هم قرار می گیرند و این می شود که معروف ترین شاه قجری، 

»سلطان صاحبقران« نام می گیرد. به نام او سكه ضرب می  کنند و 

کاخ جهان نما به این نام تازه مزین می شود. از این پس این کاخ 

می شود، مرکز هنرنمایی هنرمندان آن عصر و  از تابلوهای مینیاتور 

کنند.  می  خوش  جا  کاخ  همین  در  کرسی خانه  میناکاری های  تا 

کاخی در شمال شرقی پایتخت در میان درخت های قدیمی و بلند. 

»امیررضا سالاری«، با نخستین مستندش »صاحبقرانیه« به سراغ 

این کاخ و هنرنمایی های داخل آن رفته است.
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گویا در این سال ها زندگی بزرگان و مشاهیر ایران، بیشتر از موضوعات دیگر توجه تان را جلب کرده 
است؟

از سال 1372 به بعد به ساخت مستند درباره شخصیت های فرهنگی، هنری، علمی و ادبی ایران علاقه مند شدم. 

اولین مستند هم درباره نیما یوشیج بود. 

چرا نیما را انتخاب کردید؟

یك روز داشتم روزنامه های صبح را ورق می زدم كه در صفحه اول همشهری خبری درباره انتقال پیكر نیما به یوش 

خواندم كه قرار بود بنابر وصیت خودش بعد از 34 سال در زادگاهش به خاك سپرده شود. گویا در زمستان سال 

1338 راه ها صعب العبور بود و مجبور شده بودند، نیما را در امامزاده عبدالله به خاك بسپارند و مسایل شرعی هم 

اجازه نمی داد تا سی سال جسد را به یوش منتقل كنند. بر این اساس فیلمی ساختم به نام »دنیا خانه من است« و 

این ماجرا ادامه پیدا كرد تا رسیدم به استاد امیر جاهد و شانزدهمین فیلم را درباره او ساختم.

استاد امیرجاهد چه طور انتخاب شد؟

فیلمی درباره دكتر محمد معین ساختم  و در جریان ارتباط با خانواده ایشان با زندگی محمدعلی امیرجاهد كه پدر 

همسر دكتر معین بود،  آشنا شدم و احساس كردم این شخصیت فرهنگی با وجود خدمات بزرگش به فرهنگ و هنر 

ایران، ناشناخته مانده است. 

با توجه به این که حدود 32 سال از مرگ استاد امیرجاهد می گذرد، ساخت این فیلم دشوار نبود؟

ایجاد ارتباط برای پیدا كردن اطلاعات درباره او خیلی سخت بود. تحقیق هم مشكل بود، به عنوان مثال یك سال 

دوندگی كردیم تا توانستیم در ساختمان اتحادیه صنف خیاط ها كه در گذشته هنرستان موسیقی بود، فیلم برداری 
كنیم.

کل کار چه قدر زمان برد؟

اولین سكانس را سال 1382 فیلم برداری كردیم، چون به فیلم هایی از خانه قدیمی امیرجاهد احتیاج داشتیم و قرار 

بود این خانه به شهرداری تحویل شود. به همین دلیل آن یك سكانس را گرفتیم اما كار اصلی ماند برای سال 1385 

كه به طور مستمر مشغول آن بودیم و با همكاری خانواده ایشان كار تكمیل شد. 

کدام یك از وجوه شخصیتی او در این فیلم پررنگ تر است؟

هزار داستان امیرجاهد، درباره این شخصیت و تمام فعالیت ها و خدمات فرهنگی اوست اما انگیزه اصلی تجلیل 

موسیقی اصیل ایران بود.

منابع تحقیق تان چه بود؟

مرحوم امیرجاهد سالنامه ای را بنیان نهاده بود به نام سالنامه پارس كه بخش عمده ای از اطلاعات از طریق دسترسی 

به این منبع تامین شد، دیوان های امیرجاهد و بریده های جراید دیگر منابع پژوهشی بود، علاوه بر این از مشورت 

آقای علیرضا میرعلی نقی هم بهره گرفتیم. این مرحله برایمان بسیار مهم بود، سعی كردیم بر اساس درامی كه 

طراحی شده بود، پژوهشی نظام مند انجام دهیم به همین دلیل پژوهش باز نبود، فقط اطلاعات مورد نیاز طرح را 

جمع آوری كردیم و بعد از آن مرحله چینش اطلاعاتی انجام شد.

 به نظر شما مطلوب ترین شكل نمایش آثار مستند کدام است؟

نمایش از تلویزیون مطلوب ترین حالت ممكن است، چون تلویزیون خاستگاه مستند است، ما نه سالن اختصاصی 

داریم و نه سیاستی كلان برای انعكاس عمومی فیلم های مستند، پس تلویزیون تنها مجرا است اما مستندهای بسیار 

ارزشمندی كه ساخته می شوند از آن جا كه مجالی برای نمایش در تلویزیون ندارند، ناشناخته می مانند. 

فكر می کنید جشنواره سینما حقیقت چیزی از انبوه مشكلات و کمبودهای سینمای مستند کم کرده است؟

افتاد، انعكاس آثار دیده نشده در محافل مستندسازی بود و سبب شد  اتفاقی كه  در دو دوره گذشته مهم ترین 

مستندسازان حركتشان را برای جشنواره های تخصصی ادامه دهند.

منوچهر مشیری:

 انگیزه اصلی تجلیل 

موسیقی اصیل ایران بود

از کارنامه منوچهر مشیری و مستند شانزده 

قسمتی اش درباره فرزانگان ایران این طور 

برمی آید که به ثبت زندگی و کوشش های 

بزرگانی که در این سال ها زیستند و هریك 

بخشی از تاریخ و فرهنگ معاصر ایران را 

رقم زدند، علاقه خاصی دارد. این بار او 

به سراغ زندگی استاد محمدعلی امیرجاهد، 

موسس اولین هنرستان موسیقی ایران و یكی 

از اضلاع مثلث طلایی تصنیف ایران در کنار 

علی اکبرخان شیدا و عارف قزوینی رفته، 

حاصل کار مستند نیمه بلند »هزار داستان 

امیرجاهد« است. 



موضوع جنگ و دفاع مقدس، باعث شده که موضوع دفاع مقدس هنوز 
هم مورد توجه فیلم سازان باشد.

بله سینمای دفاع مقدس كه ترجیح می دهم به عنوان سینمای جنگ از آن نام 
ببرم، حامی دارد و به همین دلیل هم علاقه نسبت به آن وجود دارد. اما این ماجرا 
حداقل در مورد من صادق نیست، من فقط به دلیل اینكه تا به حال كار جنگی 

كرده بودم، این موضوع را ادامه دادم. 
به نظر می آید، ساخت مستند جنگی با توجه به آرشیوی که از تصاویر 

مربوط به جنگ وجود دارد، کار مشكلی نباشد. 
در حوزه سینمای جنگ و دفاع مقدس كارهای مستند زیادی ساخته شده و 
همان طور كه گفتید باید تصاویر زیادی هم از آن ها موجود باشد، سپاه هم بخش 
زیادی از این فیلم ها را جمع آوری كرده كه به بخش آرشیو فیلم های دفاع مقدس 
منتقل شده است. اما متاسفانه این آرشیو آن قدر بد دسته بندی شده كه شما اصلا 
نمی توانید تصاویری را كه می خواهید به راحتی پیدا كنید، با اینكه مطمئن هستید، 
آرشیو آن ها موجود است. به نام عملیات یا افراد جست و جو می كنید، اما نتایج 
درست و دلخواه به دست نمی آید. علاوه بر این آرشیو آنقدر بد نگهداری می شود 
كه نسخه های ویدئویی معمولا فاقد كیفیت هستند و نگاتیو و پوزتیوهایی كه در 
انبار هستند وضعیت خوبی ندارند و فكر می كنم  تا 30 سال دیگر چیز زیادی از 
این آرشیوها باقی نماند. تنها همین موسسه روایت فتح، آرشیو خوبی دارد كه 

فقط هم با خودشان كار می كنند.
سفر به مناطق جنگی هم نمی تواند چندان کمكی بكند؟

اگر مربوط به رویدادهای پس از جنگ باشد، چرا می توان به این مناطق سفر 
كرد. اما خوب منطقه جنگی بازسازی شده اند و تنها همین آرشیو  های موجود 

می تواند كمك كند.
با این اوصاف، فكر می کنید اصلی ترین مشكل مستندسازان سینمای دفاع 

مقدس چیست؟
در حوزه سینمای مستند جنگی فیلم بسیار زیاد ساخته شده است اما كسانی هم 
هستند كه كار ویترینی انجام می دهند، كپی می كنند و فقط زمان فیلم را پر می كنند 
این فیلم ها بیشتر در تلویزیون نمایش داده می شوند و به همین دلیل، كسی كه پای 
تلویزیون نشسته تا می بیند فیلمی درباره جنگ است، كانال را عوض می كند. در 

واقع اصلی ترین مشكل در این زمینه مخاطب است.

مهدی شاه محمدی: آرشیو مناسبی از تصاویر دفاع مقدس نداریم

 مستندهای جنگی سند بی بدیلی از دورانی است که همه ارکان 
یك کشور را تحت تاثیر خود قرار داده و در تمام دنیا این گونه 
مستند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نبرد فاو مستندی  25 
دقیقه ای درباره عملیات والفجر 8 و اتفاق هایی است در حاشیه 
که  شاه محمدی  شاه محمدی.  مهدی  کارگردانی  به  اروند  رود 
تاکنون 44 مستند جنگی را کارگردانی کرده است،عقیده دارد 
تصاویر خوبی از زمان دفاع مقدس در آرشیوهای فیلم مثل صدا 
و سیما وجود دارد، اما به دلایل مختلف این تصاویر مناسب 
حال تمام مستندسازان این حوزه نیست، درباره وضعیت این 

آرشیوها با او گفت و گو کرده ایم.

شما که متولد و ساکن تهران هستید، چطور شد، سراغ تاریخچه خرمشهر 
رفتید؟

 اصلیت من آبادانی است و سال ها با روایت فتح كار می كردم و همیشه علاقه مند 
قالب  در  و  كنم  كنار هم جمع  دارد  از خرمشهر وجود  كه  را  تصاویری  بودم، 

مستندی ارائه بدهم.البته بخشی از این تصاویر را پیش از این دیده بودم.
به این تصاویر دسترسی داشتید؟

متاسفانه از سختی های كار ما عدم  همكاری ها بود. ناچار برای ساخت فیلم و 

علی حمید: فیلم می توانست بلندتر باشد
اینكه بخواهی مستندی از تاریخ شهری با فراز و 
تصویری  نباشد  قرار  و  بسازی  فراوان  نشیب های 
طبیعتا  کنی،  اضافه  آن  به  شهر  این  امروز  از 
پیگیری های فراوانی را در حوزه تصاویر بایگانی 
شده در صدا و سیما می طلبد. علی حمید مستندساز 
جوان در ششمین تجربه جدی خود، در مستند نیمه 
شهر  این  به  آسمان«  در  شهری  »خرمشهر  بلند 
فیلم  صحنه  پشت  او،  مستند  می پردازد.آخرین 
اتوبوس شب بود که  بیشتر به شخصیت و وضعیت 

جسمی خسرو شكیبایی می پرداخت.
الهام نداف

چرا از میان این همه موضوع حوزه سینمای مستند به سراغ مستند جنگی 
رفتید؟

از سال 79 وارد هنرستان »روایت فتح« شدم و تا سال گذشته هم در همان جا 
فعالیت می كردم. برای همین با موضوع جنگ بسیار آشنا بودم. از آنجا هم كه 

بیرون آمدم، همین كار را ادامه دادم.
از  دولتی  رسمی  و  نهادهای  حمایت  که  دارد  وجود  ذهنیت  این  امروز 

گرفتن تصویرهای آرشیوی مجبور شدم، سراغ خانواده های شهدا بروم و فیلم 
را توانستم به خاطر ارتباطم با تعدادی از جانبازان و رزمندگان بسازم.

چرا سال هاست در این حوزه فیلم می سازید؟
من فرزند شهیدم و به خاطر محیطی كه در آن بزرگ شدم و تصاویری كه از زمان 
كودكی دیدم، راغبم دیده هایم را در قالب فیلم به مردم ارائه بدهم. درست است 
كه در دانشگاه سینما نخوانده ام اما بیشتر از یك دانشجوی سینما سر كلاس های 

سینما حاضر شده ام.
خرمشهر  چون  شهری  تاریخچه  نكردید؟  کار  بلند  را  مستند  این  چرا 

ظرفیت بیشتر از این ها را دارد.
بله، خصوصا این كه سرگذشت خرمشهر را در این فیلم از زمان تاسیس به دست 
عشایر بنی كعب تا فتح آن به دست رزمندگان اسلام دنبال می كنیم. مدت فیلم 
مجبور  همكاری  عدم  به خاطر  اما  بشود  هم  بلندتر  می توانست  بود  دقیقه   57
شدم، پانزده دقیقه از فیلم را كوتاه كنم. با چنین شرایطی مسلما امكان ساخت 

فیلم بلند وجود نداشت.
کار بعدیتان هم در حوزه دفاع مقدس است؟

چون  افرادی  رفتم  انقلاب  از  قبل  ایران  سیاسی  شخصیت های  سراغ  این بار 
بازرگان، شهیدبهشتی، شهیدرجایی. این مجموعه قرار است دهه فجر پخش 

شود.
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آگراندی

به دشواری می توان در رده مستندهای زندگی نامه ای درباره  ناتمام« را  »عكس 
یک شخصیت فرهنگی جای داد. اما این فیلم مستند می كوشد در حد  امكان 
و توان به تمامی زوایای زندگی یكی از نامدارترین عكاسان ایرانی بپردازد. فیلم 
با متنی نوشتاری، فرازهایی از زندگی بهمن جلالی را به تماشاگر معرفی می كند. 
هم  نمرات چندان درخشانی  كه  را  دبیرستان خود  دوره  كارنامه  سپس جلالی 
درآن به چشم نمی خورد، می خواند. بهمن جلالی روی تصاویری از كلكسیون 

دوربین های عكاسی اش از شوق خود نسبت به عكاسی می گوید.
در ادامه جلالی زندگی نامه خود را كه با تدوینی موازی روی برخی از عكس های 
مهمی كه گرفته بازگو می كند. اینكه چرا عكاسی اجتماعی را به عنوان رویكردی 
متاثر از جریانات چپ دانشجویی در پیش گرفته و دنیا را از دریچه لنز دوربین 
چگونه می بیند. در اینجا لحن فیلم زیاده از حد ستایش گر است و گویی فیلم محو 

سوژه خود شد ه است. 
سال  به  بارسلون  در  آثار جلالی  مرور  نمایشگاه  از  تصاویری  نمایش  از  پس 
1386، وارد جنبه ای تازه و كمتر اشاره شده از زندگی جلالی یعنی نسبت دور 
خانوادگی اش با صادق هدایت می شویم. جلالی، هدایت را به عنوان روشنفكری 

اپرای عروسكی »رستم و سهراب« به كارگردانی بهروز غریب پور موضوع محوری 
مستندی است ساخته سام كلانتری با عنوان »قلب من پر از عروسك است«.

از  نمایی  با  تا  داده  اختصاص  مستند  این  به  را  دقیقه   30 زمان  مدت  كلانتری 
با  فیلم  كند.  دنبال  را  نمایش در خارج، خط داستانی  این  اجرای  تاثیرگذاری 

افتتاحیه نمایش آغاز می شود كه یك ویژگی مهم دارد. 
افتتاح دو سالن در تهران و دوبی همزمان با اجرای این اپرای عروسكی ویژگی 
مهمی است كه فیلم ساز با محور قرار دادن آن، خطی داستانی را در مستندش 
پیگیری می كند. در واقع چگونگی تبدیل شدن یك سالن خرابه به تالار فردوسی 
تهران كه برای اجرای این نمایش آماده شده و سپس اجرای نمایش و ویژگی های 

مضمونی و اجرایی آن خط اصلی این مستند است. 
در بخش بازسازی سالن كه 20 روز به طول انجامیده، ایجاز موجود توانسته 
شرایط حال و گذشته را در كنار هم قرار داده و این نمایش را از وجهی خاص 

مورد توجه قرار دهد. 
در این میان گفت وگوهای تقطیع شده غریب پور درباره پیشرفت كار، پرده برداری 
از عروسك ها، نقطه نظراتش در خصوص نمایش و پاسخ هایش به برخی انتقادات 

در لابه لای این تصاویر قرار گرفته تا فیلم روندی یكسویه نداشته باشد. 
كارگردان  كه  حالی  و  حس  كنار  در  نمایش  صحنه ای  اجرای  از  بخش هایی 
به خصوص درباره عروسك های دست سازش دارد 100- عروسكی كه دو سال 
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عكس ناتمام
بومی ماندن و جهانی شدن

 سحر عصرآزاد

مستندی كه تنها بر موضوع متكی نیستقلب من پر از عروسك است
برای ساخت آن ها وقت گذاشته- به گونه ای مانع از تخت شدن این مستند شده 

است. 
جایی كه غریب پور از علاقه اش به تهمینه و چگونگی رسیدن به چهره او می گوید 
)چهره ای كه خداوند برای غصه همیشگی آفرید( از جمله لحظات منحصر به فردی 
است كه مطمئنا از میان گفت و گوهای طولانی او گلچین شده و اهمیت قرار گرفتن 

در فیلم را دارد. 
همچنین این مستند در كنار ثبت پاسخ كارگردان برای پرسش های تخصصی تری 
چون چرایی انتخاب ریسك عروسك نخی برای اجرای اپرا، تلاش كرده به این 
پرسش نیز پاسخ دهد كه چرا لوریس چكناواریان برای ساخت این اپرا انتخاب 

شده؟ و چرا این موسیقی اصلا ایرانی نیست؟
اشاره به نكاتی كلیدی چون انتخاب 150 بیت از میان 1500 بیتی كه اصل داستان 
»رستم و سهراب« بوده و همچنین ماندگاری این مصرع در ذهن مخاطب نمایش 
)كدامین پدر این چنین كار كرد؟(، از جمله نقاط برجسته ای هستند كه حرف های 

غریب پور را در میان اجرای صحنه ای و پشت صحنه نمایش جذاب می كنند. 
بالقوه  نازنین مفخم، جذابیت  به مدد تدوین هوشمندانه  مستند »قلب من ...« 
موضوع محوری و كارگردانی كلانتری كه به خوبی توانسته از حجم فیلم ها و 
اطلاعات موجود به اثری سر و شكل دار برسد، می تواند مخاطب خاص خود را 

ورای علاقه مندان به نمایش داشته باشد كه در جای خود اهمیت دارد. 

تمام عیار تحسین می كند. بعد تصاویری از پروژه عكاسی خانه صادق هدایت و 
سرنوشتی كه بر این خانه رفته، می بینیم. ناگاه جلالی در میانه فیلم برمی آشوبد و 

از سخن گفتن درباره هدایت به دلیل نسبت خانوادگی طفره می رود.
در ادامه به بخش مهمی از دوران عكاسی جلالی یعنی روزهای پیش از پیروزی 
انقلاب اسلامی می رسیم و عكس های مهم او از آن دوران را می بینیم. جلالی در 
این بخش بر موضوع حذف عكاس از زمینه و پس زمینه عكس و بحث عكاس 

در جایگاه مولف اثر هنری تاكید می ورزد. 
در بخش بعدی به جنگ ایران و عراق و عكس های جلالی از روزهای جنگ 
فیلم دراینجا شبیه یک مصاحبه ژورنالیستی عمل می كند. پروژه  كه  می رسیم 
بوشهر سال 86 و همراهی دوربین با جلالی حین عكاسی از كوچه پس  كوچه های 

شهر و بعد تعدادی از فریم های گرفته شده را به تماشا می نشینیم. 
سپس نوبت به مجموعه كولاژهای عصر قاجار مربوط به مجموعه تصویر خیال 

می رسد. جایی كه رویكرد ویژه جلالی به عكس و عكاسی بررسی می شود. 
در بخش نهایی جلالی مشغول آماده سازی عكس های نمایشگاهی انفرادی است 
كه با عنوان »به احترام تاریخ 165 ساله عكاسی ایران« در سال 86 به نمایش 
درآمد. فیلم حالات خصوصی عكاس، چون خشم، غم، شادی و سرگشتگی را 
با ظرافت به تصویر كشیده است. »عكس ناتمام؛ بهمن جلالی« اثر كامل و جامعی 
نیست، اما به طور قطع تصویری شفاف تر از گذشته یكی از چهره های مهم فرهنگ 

و هنر معاصر ایران به دست می دهد.



در ادامه بخشی از روایت فیلم به خاطره گویی دو دختر سالخورده و خواهرزاده 
مرحوم امیر جاهد اختصاص می یابد. همراه با این روایت ها، گروهی از اساتید 
فخرالدینی،  فرهاد  طلایی،  داریوش  همچون  ایران،  موسیقی  كارشناسان  و 
زنده یاد خاطره پروانه و علیرضا میرعلی نقی روی عكس هایی قدیمی و همچنین 
نمایش دیوان زنده یاد امیر جاهد و قرائت بخش هایی از دفترچه خاطرات او، 
نقش تاثیرگذارش را بر جریان تصنیف سازی و اساسا آنچه امروز موسیقی اصیل 

ایرانی خوانده می شود را بررسی می كنند. 
فیلم می كوشد علاوه بر پیشگامی و تبحر امیر جاهد در بحث موسیقی آوازی 
پرتلاطم  عصر  در  حضور  و  روزنامه نگاری  سابقه  بازگویی  طریق  از  ایران، 
به ساخت  با اشاره  مشروطه، وجه وطن دوستی آن مرحوم را پررنگ سازد و 
تصانیف ملی و میهنی، نقش او در قامت یك مصلح اجتماعی و فرهنگی را نیز 
تبیین كند كه با توجه به زندگی جاهد كاملا قابل باور است . تصویری كه مستند 
منوچهر مشیری از زنده یاد امیر جاهد ارائه می دهد، در كنار استادی مسلمش 
در حوزه سیاسی، نشانی از یك فعال سیاسی و اجتماعی دارد كه فیلم را از قالب 
مستندی تاریخ نگارانه و محض در باب موسیقی ایرانی خارج می سازد. »هزار 
داستان امیر جاهد« با نمایش گوشه هایی از كلاس های داریوش طلایی و اركستر 
ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی در كنار گفتارهای این دو درباره نقش 
و تاثیر امیر جاهد در تصنیف سازی، روایتی از دوران درخشان و سپری شده 
ایرانی را ارائه می دهد. این روایت با حضور دوربین در محل  موسیقی اصیل 
سابق هنرستان آزاد موسیقی تهران – كه امروز به اتحادیه صنف خیاطان بدل 

شده – و نیز نمایش نماهایی از منزل متروك امیرجاهد تكمیل می شود. 
عمر  پایانی  سال های  در  امیرجاهد  زنده یاد  از  كوتاه  تصاویری  نیز  پایان  در 
زینت بخش و تكمیل كننده وجه مستند شخصیت محور »هزار داستان امیر جاهد« 

ساخته منوچهر مشیری است. 

بنان،  امیر  تهیه كنندگی  به  حمید  علی  مستند  آسمان«  در  شهری  »خرمشهر، 
محصول گروه حماسه دفاع شبكه اول سیما است، مستندی نیمه بلند با زمان 41 
دقیقه  است.فیلمی گفتار محور با وجوه پژوهشی، تحقیقی و جنبه های مبتنی بر 
آرشیو. حمید براساس اسناد مداركی كه در اختیار داشته و قطعا در صورتی كه 
سازمانی غیر از صداوسیما تهیه فیلم را به عهده می گرفت چنین پروپیمان و دیده 
به بازخوانی شرایط، نحوه وقوع و علت یابی حمله  از كار در نمی آمد،  نشده 
عراق به ایران پرداخته است. انتخاب ساختار فلاش بك برای رسیدن به علت 
وقوع حمله عراق و پیروزی رزمندگان ایرانی در ابتدای دهه شصت ابعاد روایی 
خرمشهر، شهری در آسمان را تشكیل داده است. علی حمید با واكاوی تاریخی 
چنین رخدادی علاه بر پهلو زدن وجوه اثرش به مایه های مستند تاریخی آن 
را به ابعاد مستندسیاسی نیز می  آمیزد. از این رو دامنه تحقیق حمید و گستره 
نویسندگی آن كه توسط محمد رضاپور انجام شده، از وسعت قابل ملاحظه و 
در خور توجهی برخوردار است. در واقع خرمشهر به عنوان ثقل تحقیق ، نقطه 
مركزی پردازش ماجرا و در عین حال گسترش دامنه ای )خط دوار اطلاعات( 
و گسترش طولی )خط عمودی فلاش بك( مختصات هندسی فرم و محتوای آن 
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هزارداستان امیر جاهد 

مستندی شخصیت محور كه گاه از مسیر 
خارج می شود

 علی اصغر کشانی

خرمشهر، شهری در آسمان 

به زندگی  امیر جاهد« مستندی ساده و فاقد پیچیدگی است كه  »هزار داستان 
و آثار تصنیف ساز قدیمی و معتبر موسیقی ایران، امیر جاهد می پردازد. كاملا 
مشخص است كه فیلم ساز به واسطه شور و علاقه بی حد به موسیقی اصیل ایرانی 
و به آثار مرحوم امیر جاهد، بی آنكه به ظرفیت های متنوع و وسیع مستندسازی 
سراغ  به  بی واسطه  پیرنگی،  و  طرح  هیچ  بدون  و  برداشته  دوربینی  بیندیشد، 

موضوع رفته است. 
فیلم به شیوه كلاسیك می خواهد در شروع كار و برای طرح و گسترش موضوع، 
نقبی به تاریخچه تصنیف سازی و موسیقی ایرانی بزند. شیوه پردازش موضوع 
و  ترانه و تصنیف  تفاوت های  فیلم بحث  كه  اولیه می ماند  هم چنان در مراحل 

برشمردن این وجوه تمایز را مطرح می كند. 

را شكل می دهد. بمباران اطلاعات پیرامون و رخدادهای تاریخی، معاهدات 
ایران وضعیت عثمانی و هم مرزی این خطه، نقش هرات در سرنوشت بنادری 
چون بصره و خرمشهر از دو قرن گذشته و رویكرد پادشاهان قاجار )خصوصا 
محمدشاه( در تاسیس بندر، نقش انگلستان در به هم خوردن معادلات منطقه و 
تسریع حضور ویرانگری چون صدام حسین و حتی نقش شاه در معاهده الجزایر 
ارائه اطلاعات و دامنه قضاوت مخاطب قرار  )1975( همه و همه در ترتیب 

دارد. 
از  خارجی  تصویری  )اسناد  استفاده  مورد  آرشیوی  شده  دیده  كمتر  تصاویر 
عكس گرفته تا نمونه فیلم از گذشته بنادر، فعالیت های ابتدای انقلاب، نهضت 
ناصریسم، معاهده الجزیره، پالایشگاه جنگ، تصاویر مسجد جامع خرمشهر كه 
در اختیار عراقی ها قرار می گیرد و...( به غنای محتوایی مستند افزوده است. 
به علاوه نمونه فیلم های حضور محمدرضا پهلوی در كنار صدام، ورود بنی صدر 
به فرودگاه، تصویر آرشیوی از محمد جهان آرا، متوسلیان و سربازان جنگ و 
انطباق آن با گفتار متن به تنوع تصاویر افزوده است، البته فیلم در فضاسازی 
چندان موفق نیست و تصویر و گفتار صرفا حجم اطلاعات و داده  هایش را به رخ 
مخاطب می كشد. آمیختگی تحلیل و اطلاعات فیلم و نتیجه گیری هم زمان در 
فصل هایی از مستند از روش های خاص تولید مستندهای دولتی این سال هاست 
كه خرمشهر شهری در آسمان نیز از آن مبرا نیست. تلاش زیاد كارگردان در 
فاصله گرفتن مستندش از فیلم – بیانیه  مبتنی بر دریافتی سیاسی  آن را  به 
فیلم – مقاله بیشتر نزدیك كرده است. البته پرهیز از بازسازی نقطه قوتی است 
كه كارگردان به آن نزدیك شده كه به همراه تدوین مناسب از مشخصه های بارز 

این مستند است. 
از سویی مستند خرمشهر بیش از آن كه به مایه های اسطوره ساز از دفاع مقدس 
وجوهی  با  خرمشهر  آزادسازی  واقعه محور  رخداد  به  می كند  تلاش  بپردازد، 
مبتنی بر ریشه یابی تاریخی نزدیك شود. آرامش ناشی از پیروزی با ملودی های 
نماز جماعت در سوم  بر زمینه تصویر خواندن  پیانو،  موسیقی لذت بخشی را 
خردادماه 1361 بعد از 25 روز جنگ نفس گیر و 575 روز اشغال به گونه ای زیبا 
در انتهای فیلم و فصل افتتاحیه منجر شده است. آرامشی كه توفان ضرباهنگ 

فیلم را هم به سكون دعوت می كند. 

تصاویر دیده نشده
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بهترين راهنما
حقيقت است
امام علی )ع(

تاثیرگذاری تناقض در »محراب سرخ«

چه كسی چه كسی را بازی می دهد؟
كابوس یك فیلم ساز هجوكننده می تواند این باشد كه بفهمد شوخی ها، خود او را 
نشانه گرفته اند. شاید این اتفاق برای مدس بروگر، كارگردان دانماركی هم افتاده 
باشد. او تصمیم گرفت دو كمدین كره ای تبار را كه هر دو بزرگ شده دانمارك 
بودند و كلمه ای زبان كره ای نمی دانستند، برای اجرا به كره شمالی ببرد. هدف او 
این بود كه تا جایی كه می تواند تصویر و اطلاعات از این كشور ثبت كند و حتی 
در صورت امكان رژیم این كشور را ـ كه به طور مشخص هیچ ارتباطی با طنز و 

مطایبه ندارد ـ با طنز به چالش بكشد. 

بروگر فكر می كند یك سلاح پنهان دارد؛ یاكوب نوسل كمدین جوان كه دچار 
فلج اسپاستیك است و مشكل سخن گفتن او باعث می شود برگر فكر كند كه او 
می تواند هرچه را دلش می خواهد به رژیم كره شمالی بگوید چون هیچ كدام از 
افراد آن كشور متوجه گویش سخت و غریب كلمات دانماركی او نمی شوند. اما 
در حالی كه فیلم پیش می رود )شاید به طرزی خسته كننده( پانتومیم اسلپ استیك 
ایده های  كه  می گیرد  قرار  شمالی  كره  كارگردان  تاثیر  تحت  كمدین،  زوج  این 
تراژیكی  به طور  اما  مهربان  مترجم  پاك،  دارد. در عین حال خانم  را  خودش 
همیشه غمگین گروه، هم سعی می كند چیزهایی برای تبلیغ رژیم حاكم كره شمالی 

به نمایش آن ها اضافه كند. 
با پیشرفت داستان  تردید نوسل در مورد كلیت ماجرا آغاز می شود؛ آیا بروگر 
شخصاً این پروژه را طراحی كرده یا او هم خودش بازیچه كسی دیگری است؟ 

چه كسی مشغول ریشخند كردن چه كسی است؟... 
فیلم بروگر به هیچ كدام از این ابهامات پاسخ نمی دهد اما حتی با وجود این كه 
انگیزه و دستاوردهای این سفر معلوم نیست، » معبد قرمز « به خاطر شكل گیری 
آن در پشت پرده آهنین جذاب و عجیب است. در عین حال در زمانی كه اكثر 
مستندها بدون احساس گناه، تبلیغات خود را فریاد می زنند و تفكر كمی را از 
تماشاگر طلب می كنند، تماشای فیلمی كه تناقضات اخلاقی و تفكرات خود را 

فیلتر نمی كند، می تواند تجربه ای لذت بخش و رهایی بخش باشد. 
معبد قرمز

كارگردان: مدس بروگر، فیلم بردار: رنه یوهانسن، 
تهیه كننده: پیتر انگل، محصول: دانمارك، زمان: 90 دقیقه 

گروه »معبد قرمز« به عنوان یك گروه کوچك نمایش از دانمارك، 
در راستای طرح تبادلات فرهنگی این اجازه را پیدا کرد که برای 
گروهی محدود و گزینش شده از تماشاگران در پایتخت کره شمالی 
یك روزنامه نگار  گروه شامل  این  حقیقت،  در  کند.  اجرا  برنامه 
حرفه ای ـ مدس بروگر ـ و دو کمدین کره ای/ دانمارکی به نام های 
است  اختیاری  فلج  بیماری  دچار  یاکوب  بود.  سیمون  و  یاکوب 
)یا آن طور که خودش می گوید »اسپاستیك«(. هدف اصلی گروه 
استفاده از طنز برای نشان دادن پیچیدگی ها و مشكلات یك رژیم 
توتالیتر است. فیلم داستان سفر گروه و همراهی دقیق و نظارت 
با آن ها است. در  با مهربانی یك مامور دولتی  سخت اما همراه 
عین حال تاثیر دوگانه آن ها بر وضعیت جسمانی یاکوب که دچار 
تضاد احساس شده ـ او هم دلبسته میزبانان خود است و هم از آن ها 

نفرت دارد تاثیر می گذارد... 
این فیلم از لحاظ احساس و تاثیرگذاری شبیه فیلم »ابله ها« لارس 
فون تریر است. در مجموع می شود گفت که » معبد قرمز « طنز 
سیاهی است در مورد زندگی در کشور کره شمالی و حكومت آن 

است. 

The Red 
Chapel

گفت وگو با مدس بروگر كارگردان » معبد قرمز «

مردمی كه نباید می خندیدند
به  هر كس كه ممكن است به خنداندن مردم كره شمالی فكر كند یا علاقه ای 
این كشور سفر  به  از گروه دانماركی كه اخیراً  بهتر است  باشد،  این كار داشته 
این  پریان در  داستان های معمول و حتی قصه های شاه  بگیرد؛  كرده اند درس 
كشور كه ایزوله ترین كشور جهان است، به كار نمی آید. مدس بروگر، مستندساز 
تلویزیونی دانماركی كه در اروپا به خاطر فیلم های كمیكش شهرت دارد، این 

هدف را داشت تا ببیند در آن كشور »كسی هنوز می خندد؟« 
بروگر در مورد این سفر و مستندی كه از سفر شانزده روزه اش به كره شمالی ساخته 
است، می گوید: »حدود سه هفته روی این پروژه تحقیق و سپس برنامه سفرم به 
این كشور با دو كمدین كره ای تبار ساكن دانمارك را تنظیم كردم. می دانستم كه 
گرفتن اجازه ورود به این كشور اصلًا كار ساده ای نیست اما با مقامات كره ای 
تماس گرفتم و گفتم می خواهم همراه دو كمدین به آن كشور سفر و برنامه های 
طنز اجرا كنم... به آن ها گفتم كاری كه می خواهیم بكنیم نه سیاسی است نه 
ایدئولوژیك، آن ها هم به ما چراغ سبز نشان دادند. سهولت دریافت اجازه ورود 

به كره شمالی مرا شگفت زده كرد.« 
بروگر ادامه می دهد: »ناراحت كننده بود كه كره ای ها نمی خندیدند. این كه ما برنامه 
طنزی اجرا می كردیم كه به نظر آن ها خنده دار نبود ناراحتم می كرد... یك بار یك 
نسخه طنز از داستان معروف »شاهزاده و نخود« اثر هانس كریستین آندرسن را 
اجرا كردیم. نمایش ما پر از نكات طنز بود، اما نه برای مردم كره شمالی...« 
و البته بروگر توضیح می دهد مساله تفاوت زبانی نبوده: »نمایشی كه اجرا كردیم 
بی كلام بود، یك كمدی اسلپ استیك، بدون حتی یك خط دیالوگ كه فهم آن 
خیلی ساده بود...« اما چرا كره ای ها به چنین نمایشی نمی خندند؟ »این مساله 
ریشه در عقاید ایدئولوژیك آن ها دارد، مثلًا آن ها در شرایطی زندگی می كنند 
شوخی های  به  خندیدن  همین  برای  كارگران«،  »بهشت  می گویند:  آن  به  كه 
ایدئولوژیك محسوب شود و  نامناسب از لحاظ  اقدامی  آریستوكراتی می تواند 

برای آن ها خطرناك باشد.« 
البته كره ای ها نمایش های طنزآمیز خود را دارند، نمایش های عموماً خیابانی به 
نام های هائه هاك و یا ایكسال كه ریشه در دوران سلطنت خاندان یی )1910 ـ 
1392( دارد و مردم می توانند به راحتی و بدون ترس از مسایل سیاسی و عواقب 
كار، به آن ها بخندند. بروگر در مورد سوژه غریب فیلمش می گوید: »كره شمالی 
را به خاطر ابهام آمیز  بودن همیشگی این كشور انتخاب كردم، می دانستم كه سفرم 
به این كشور تجربه ای بی نظیر خواهد بود.« البته این فیلم اولین تجربه كار مستند 
همراه با تمایلات سیاسی بروگر نیست، او در خلال انتخابات ریاست جمهوری 
آمریكا در سال 2004 به این كشور سفر كرد تا مستندی به نام »دانماركی ها با 

ترجمه: امیر صدری



در آغاز این فیلم می شنویم: »خیلی از مردم تصور می كنند من در تاریكی 
به جز  اما در مقابل چشمان من هیچ چیز نیست،   مطلق زندگی می كنم، 

هوا...«
این انیمیشن تلاشی است برای تصویر كردن راهی كه یك فرد نابینا در پیش 
می گیرد تا دنیا را حس كند، از طریق صداها و حس لامسه. فیلم به طرز 
درخشانی ساده،  اما به شدت تاثیرگذار است، نوع روایت آن متفاوت است 
می شكند.  هم  در  چنین سوژه ای  مورد  در  را  موجود  كلیشه های  تمام  و 
نوآوری و خلاقیت فیلم در استفاده از مدیومی خاص )و فرمی ویژه( برای 

روایت چیزی است كه تاكنون چندان به آن پرداخته نشده است.
فكیلرفست  )سوئد(،  نوردیسك  پانوراما  جشنواره های  در  فیلم  این 
)استرالیا(، تایاكلرا )اسپانیا(،  داك داكونتری )كانادا(، ملبورن اینترنشنال 
اینترنشنال  چانگمورو  )مكزیك(،  كورتو  اكسپروژن  )استرالیا(،  انیمیشن 
)كره جنوبی(، لندن اینترنشنال انیمیشن )انگلستان( و جشنواره فیلم های 
كوتاه نروژی، برگن انیمیشن، یوروداك و درانوسكه )نروژ( شركت داشته 

است.
جوایز: جایزه استرومبولی از جشنواره فیلم انیمیشن برگن، مدال افتخار 
از جشنواره فیلم انیمیشن فردریكشتاد در بخش فیلم های كوتاه نوردیك ـ 

بالتیك.

نوشته كارگردان در معرفی خودش:
من سابقه ای در هنرهای تصویری دارم ـ بیشتر در رشته های عكاسی و طراحی 
گرافیك در زمان تحصیل در مدرسه هنر كه ناشی از علائق شخصی بود ـ اما تا 
زمانی كه دوربین ویدیو را كشف و تجربه نكرده بودم آن چیزی را كه واقعاً به 
دنبال آن بودم نیافتم، با دوربین ویدیو، كفشی را كه اندازه پایم بود پیدا كردم. 
پس از فارغ التحصیلی، به عنوان یك »آچار فرانسه« در سینما مشغول شدم، در 
این صنعت به عنوان دستیار فیلم بردار، تدوین گر، فیلم بردار و نیز پژوهشگر كار 

كردم.
آرام آرام متوجه شدم به سمت سینمای مستند و فیلم سازی در ژانر مستند گرایش 
دارم. شروع به ساختن فیلم های مستند كردم بعد به دانشكده ملی فیلم و تلویزیون 

رفتم و در رشته سینما تحصیل كردم تا بتوانم به عنوان یك كارگردان كار كنم.
حالا امیدوارم بتوانم كاری را كه در دو سال اخیر كرده ام ادامه بدهم و ایده هایم 
را بسط دهم و به فیلم بدل كنم. امیدوارم كه به عنوان یك فیلم ساز خلاق بتوانم 

فیلم هایی را كه دوست دارم و برایم مهم است، بسازم.

هگه نورست بیلیشفلد نابینا است. اگرچه ما تصور 
می کنیم او چیزی غیر از تاریكی را نمی بیند اما 
واقعیت ممكن است با تصور ما فرق کند. در این 
فیلم مستند می توانیم دنیای او را ببینیم و تجربه 
کنیم، البته برای این کار انیمیشن به کمك آمده 

است.

shadows ـ sound
سایه های اصوات

Lydskgger :عنوان اصلی

كارگردان: جولی انگاس، راوی: هگه نورست 
بیلیشفلد، تدوین: زیمن گتگتباخ، تهیه كننده: 

نروژ، محصول سال 2008، زمان: 7 دقیقه

این مستند بر زندگی روزمره میهمانسرای بزرگی 
چون کین در هنگ  کنگ متمرکز شده است، این 
مجتمع بزرگ از پنج بلوك تشكیل شده که هریك 
چهارده طبقه دارند و هر روز میزبان ده هزار نفر 
است، این مجتمع یك جهان کوچك شده و فشرده 
است، با مردمی از فرهنگ های مختلف، با عقاید 
از شلوغ ترین  احتمالًا  این ساختمان ها  گوناگون. 
ساختمان های جهان هستند که مهاجرانی از تمام 
کدام  هر  که  افرادی  می پذیرند،  را  جهان  نقاط 

می توانند داستانی با خود داشته باشند...

Chungking Dream
رویای چانگ كینگ

كارگردان: جان لوییز شولد، سام بلر، 
محصول: انگلستان/ لوگزامبورگ، زمان: 17 

دقیقه

بوش هستند« را بسازد، این مستند كه طنز سیاهی در خود داشت در اینترنت 
به یك پدیده بدل شد و صدها هزار نفر روی شبكه جهانی اینترنت آن را 
تماشا كردند. حالا فیلم »محراب سرخ« هم به فیلم محبوب جشنواره ها و 
نمایش های ویژه فیلم های مستند و هفته فیلم ها بدل شده است. كارگردان 
این فیلم می گوید: »به این دلیل كره شمالی را انتخاب كردم كه فكر می كنم 
این نقطه از جهان با تمام نقاط دیگر فرق دارد، تا زمانی كه كره شمالی، در 
ساختار و شكل فعلی اش، وجود دارد نمی توانی ادعا كنی كه جهانی سازی 

رخ داده است... این كشور نماد جبهه ضد جهانی سازی است.« 
در روند فیلم، در نقطه ای همه چیز مبهم می شود: »از جایی به بعد مقامات 
دولتی نمایش ما را تغییر دادند و عناصر و نمادهایی تبلیغی برای رژیم حاكم 
و نوع حكومت آن در برنامه ما گنجانده شد.« در واقع از این نقطه به بعد 
دیگر مشخص نیست چه كسی مشغول اجرای بازی است و چه كسی صرفاً 
بازی دیگری را اجرا می كند: »آن ها سعی داشتند از ما استفاده سیاسی كنند. 
یك روز، تظاهراتی ضد آمریكایی در میدان كیم ایل سونگ پیونگ یانگ 
برگزار شد. مقامات دولتی ما را در صف اول آن تظاهرات جا دادند، آن ها 
می خواستند به جهان نشان دهند كه مردم كره شمالی از رژیم حاكم حمایت 
این  از  را  حمایت  احساس  همین  هم  خارجی  افراد  از  خیلی  و  می كنند 

حكومت دارند... چنین وضعیتی فوق العاده طنزآمیز بود.« 
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بهترين راهنما
حقيقت است
امام علی )ع(

ممكن است کمی درباره ایده فیلم و اینكه چه چیزی تو را به این پروژه 
جذب کرد، توضیح دهی؟

فیلم قبلی من براساس مصاحبه های ضبط شده ویدیویی بود. زمانی كه با این فرم 
كار می كنی همیشه از این نگران هستی كه نكند افرادی كه با آن ها صحبت می كنی 
به تو دروغ بگویند. این موضوع مرا به سوژه »دروغ« رساند و بر آن متمركز شدم. 
البته می دانم كه ما فیلم سازان بزرگ ترین دروغگویان هستیم و حتی از این راه ـ 
یعنی دروغگویی ـ كسب درآمد داریم و با این درآمد زندگی می كنیم. چیزی كه من 
را جذب پروژه كرد، شخصی بودن داستان هایی است كه روایت می شود، این چنین 

داستان هایی را در هیچ جای دیگر و در هیچ زمان دیگر نمی توانید پیدا كنید.
روند تولید فیلم چه قدر طول کشید؟ از چه تكنولوژی هایی در ساخت آن 
استفاده کردید و استفاده از این تكنولوژی و کل تولید فلیم چه قدر هزینه 

برد؟
مرحله تحقیق و گرفتن مصاحبه ها سخت ترین و طولانی ترین مرحله تولید بود 
و فكر می كنم چیزی بیش از یك سال به طول انجامید. مرحله فیلم برداری فیلم، 
مرحله ضبط لحظات زنده و تركیب آن با انیمیشن، چیزی بیش از چهار ماه زمان 
برد. البته بخش عمده انیمیشن فیلم بعد از ضبط لحظات زنده شكل گرفت، برخی 
از این لحظه ها با نقاشی های دست و برخی دیگر به شیوه ایست ـ حركت خلق 

شدند.
سخت ترین بخش کار از لحاظ ساختاری کدام بخش بود؟

بخش مصاحبه ها و شكل دادن آن ها در فرم روایی با حفظ فضای حاكم بر لحظه 
ضبط آن، در زمان كار در فرم مستند باید به مردمی كه شجاع و با تو همدل بوده اند 

و قصه های خود را برایت نقل كرده اند، وفادار باشی.
چه طور برای ساختار فیلم تصمیم می گیری؟

در مورد این پروژه خاص از خود داستان ها الهام گرفتم. استیل سینمایی و فرم 
گرافیكی هر داستان از تن و لحن همان داستان بیرون آمد.

وضعیت سینمای انیمیشن در سوئد در حال حاضر چگونه است؟
در سال های 1940 و 1950 انیمیشن های فوق العاده، با ساختارهای متفاوت در 
سوئد ساخته شد اما پس از چهل سال هیچ اتفاقی در صنعت فیلم سازی انیمیشن 
سوئد نیفتاد. حالا ما در سوئد تكنولوژی دیجیتال برای انیمیشن داریم كه بسیار 
خوب است و انیماتورهایی داریم كه گاه در سطح سوئد كار می كنند و گاه در سطح 
جهانی و مدام در حال رفت و آمد بین این دو سطح هستند. البته در حال حاضر 

گروه دیگری شكل گرفته اند كه به طرزی جالب شیوه كار مستقل و كاملًا متفاوتی 
نسبت به كار معمول و حتی كار دیگر افراد شبیه خود ارائه می دهند.
به نظر شما وضع انیمیشن جهان در سال 2009 چگونه بوده؟

در  نمی توانم قضاوت خوبی  ندیده ام پس  را  اخیر  انیمیشن های  از  بسیاری  من 
این مورد داشته باشم. اما فكر می كنم اتفاق مهم و تاثیرگذار این است كه حالا 
در  كه  می بینیم  كنند. حالا  استفاده  مختلف  تكنیك های  از  می توانند  انیماتورها 
حیطه های مختلف كسانی به انیمیشن روی می آورند؛ در فیلم های زنده، مستند، 
طراحی گرافیكی، هنرهای زیبا و... و البته انیماتورها هم به سمت كار كردن در 
سایر حیطه ها می روند. قطعاً این مساله هم روی سوژه های فیلم های انیمیشن و هم 

روی ساختار این گونه فیلم ها تاثیر می گذارد.
به نظر شما در سال های اخیر کدام یك از انیمیشن ها تاثیرگذار بوده اند؟ در 

دوران کودکی شما کدام انیمیشن های تلویزیونی بر شما تاثیر گذاشت؟
باید اعتراف كنم در چند سال اخیر واقعاً فیلم های انیمیشن زیادی ندیده ام و قطعاً 

فیلم های بسیاری هست كه اگر ببینم بر من تاثیر خواهند گذاشت.
در مورد فیلم هایی هم كه در دوران كودكی در تلویزیون سوئد می دیدم باید بگویم 
دیدن انیمیشن های دیزنی و هانا باربرا و همین طور فیلم های انیمیشن و عروسكی 

بلوك شرق و پروژه های جذاب استودیوهای زاگرب را به خاطر می آورم.
برای افرادی که تازه کار انیمیشن را شروع کرده اند، چه توصیه ای دارید تا 

بتوانند کارهایی هنرمندانه مثل آثار شما خلق کنند؟
به نظرم در حال حاضر در بسیاری از انیمیشن ها مساله اصلی مورد نظر سازنده ها، 
ثابت كردن توانایی و استعداد كار انیمیشن است و این مساله بسیار مهم كه باید 
قصه ای را با قدرت تعریف كنی یا فرمی تاثیرگذار از هنر ارائه دهی، از یاد می رود. 
فكر می كنم افراد تازه كار باید در اولین و مهم ترین مرحله كاری انگیزه های خود از 
ساخت یك انیمیشن را تجزیه و تحلیل كنند. اگر آن ها به این نتیجه برسند كه فرقی 
نمی كند خودشان یا انیماتورهای دیگر روی این فیلم كار كنند و در هرحال این 

فیلم، فیلمی ارزشمند خواهد شد، آن وقت این پروژه ارزش كار خواهد داشت.
فیلم های شما در جشنواره های بین المللی زیادی به نمایش درآمده است، 

حضور در جشنواره ها تجربه مفیدی برای شما به شمار می آید؟
به طور كلی فكر می كنم جشنواره های فیلم محل بسیار خوبی برای برقراری ارتباط 
و شناختن افراد و نیز الهام گرفتن فیلم سازان باشد، به نظرم جشنواره  ای موفق 
خواهد بود كه هم فیلم  های انیمیشن هنری و هم فیلم های بخش تجاری انیمیشن، 
یا در مورد فیلم های زنده،  فیلم های هنری و نیز فیلم های بلاك باستر و مربوط به 

صنعت سینما را به صورت توامان در برنامه های خود داشته باشد.

با فیلم »دروغ ها« جایزه بهترین فیلم کوتاه  یوناس اودل 

سه  در  استیلیزه  فیلم  این  ربود.  را  ساندنس  جشنواره 

اپیزود به دروغ  و تاثیرات آن می پردازد. فیلم کوتاه دیگر 

او »هرگز مثل باوراول نمی شود« )2006( هم در بسیاری 

از جشنواره ها مورد توجه قرار گرفت. این کارگردان جوان 

تبلیغاتی  کلیپ های موسیقی و آگهی های  کارنامه اش  در 

در  »پنجره ای  آهنگ های  کلیپ  جمله  از  دارد  زیادی 

آسمان« گروه U2  و »منو ببر بیرون« فرانز فردیناند.

مصاحبه با یوناس اودل، كارگردان »دروغ ها«فرم از خود قصه آمد...

مترجم: رامین زاهد/ منبع: انیمیشن مگزین



Why did you choose 
a documentary by 
Naderi to make your 
own documentary?
some time ago a 
documentary series 
about Revolution was 
supposed to be made 
for Iran’s National 

Television. There many limitations to choose from an 
incomplete archive. I chose Mr. Nader’s documentary 
which one of the few montage films. His name is 
tempting to make film on his works.
When did you watch “In quest of” for the first time, 
and what was your reaction?
I watched it for the first time before starting my own 
documentary, I thought that t it is a long movie and at 
times it becomes boring; however, the director has an 
artistic point of view in recording the events; all the 
plans and frames are scrutinized. 
Which aspect of this film did you focus on in your 
own documentary, its cinematic aspect or its his-
torical aspect?
Mostly I focused on its documentation and historical 
features. However, it is an artistic film for its time.
Did you have any plans to interview Mr. Naderi 

about his film?
Yes, I did. However, I could not interview him, be-
cause he is living abroad; besides, his special charac-
teristics makes it difficult to have an interview with 
him. Then, I thought that he is present everywhere 
in his film, so there is no need to interview him in my 
documentary. 
How do you think Cinema-Truth Festival has influ-
enced our documentary cinema during the last two 
times?
It is a little soon to talk about its influences on our 
documentary in general. However, it is a happy event, 
one of those rare ones in Iran.
In spite of the inappropriate condition of documen-
tary in Iran and the fact that for example Television 
is unwilling to show documentaries; documentary 
makers continue their works hopefully, why?
I am not as optimistic as you are. The number of 
documentaries made in Iran is related to character-
istics of Iranian society, nothing else; A young and 
confused generation who tries to enter every area to 
find its way. In contrast to your examples, I have many 
friends who do not make documentaries anymore. I 
have made a documentary for Television and it has 
been censored terribly; fining an investor is also a big 
problem. Therefore, I am not optimistic of the results. 

Soosan Bayani: 

Soosan Bayani director of 
documentaries such as, Look 
at Me, Person Who Yawns in a 
Yellow Nightmare, and More 
Or Less, has a documentary 
in the present Festival about 
one Amir Naderi’s movies on 
Islamic Revolution. 

Amir Naderi’s mere name is 
enough to initiate curiosity

Before talking 
about your docu-
mentary, I wanted 
to know about your 
impression of Cin-
ema-Truth Festival 
and its influence 
on our documen-
tary cinema?
In a normal situa-
tion I should say, it 
is a very significant 

event. However, I should evaluate it as a fortune and 
also a misfortune. It is a good chance for the documen-
tary makers to present their movies in this Festival; at 
that same time unfortunately our film makers do not 
have any other places to present their works except 
Festival. Such kind of Festivals should be a means of 
developing the documentaries, while the directors’ goal 
is to present at least one or two films in Festivals. 
Regarding the great number f new documentary mak-
ers, do you think that we are entering a new era?
I don’t think so; however, I am very optimistic towards 
future. We can not say that we have entered a new era 
as far as we are still limited by the censorship; besides 
we don’t have the required equipment. There is not any 

private investors and governmental investors are hard to 
find and harder to work with.
In such a bad financial situation how did you supply 
your film’s financial recourses?
It was a personal investment; there was not any private 
or public investor except myself. 
In spite of all of these problems, does any motivation 
remain to continue?
Let me clarify a point; everything goes back to love. I 
love documentaries. In spite of all the financial problems 
we stated and we finished a film anyway. I contacted 
many private and governmental investors but we came 
to no agreement. Therefore, instead of accepting lim-
ited money, I thought to make an independent film. It 
was my first professional film.
Tell us about the idea and subject of your documen-
tary? How did you come with it?
Mr. Jalali believes that photographs should be unfinished 
and incomplete. It means that the audience should be 
allowed to complete a photograph imaginarily.  In fact a 
good photograph is completed by an audience. Mr. Jalali 
explains more about his theory in this film. Moreover, he 
provides some more information about how and when 
photography was considered as a significant art in Iran; 
how it was changed from a practical issue to an artistic 
one.

Toraj Rabbani: 

I am optimistic for the future 
of our documentary cinema
The Unfinished Picture, Bahman 
Jalali irected by Toraj Rabbani 
and Amid Rashedi won the best 
long documentary award in the 
27th . it is about the life and 
works of Bahman Jalali, the well-
known photographer. What aspect 
of Jalali’s life is emphasized in 
this documentary? Totaj Rabbani 
replies some of these questions.



16

بهترين راهنما
حقيقت است
امام علی )ع(

موسسه فرهنگی هنری صبا

CINEMA 
              VERITE5Thu - Oct - 19 - 2009

زیر نظر: روابط عمومی مركز گسترش سینمای مستند و تجربی
مدیرمسئول: محمد آفریده
سردبیر: شاهین امین
طراح: بابك قادری

بخش ایران: رامك صبحی، سحر آزاد، سارا امت علی، فرزانه 
ابراهیم زاده، پریچهر باقری،طاهره رحیمی، رامتین شهبازی، سحر 
عصرآزاد، مازیار فكری ارشاد، علی اصغر كشانی ، الهام نداف

نشریه روزانه سومین جشنواره بین المللی سینما حقیقت

بخش بین الملل: امیر صدری، رضا حسینی
انگلیسی: مریم نجفی
 عكس: حسین پاریاس
امورچاپ: محمدرضا جندقی
چاپ و لیتوگرافی: چاپخانه بنیاد اندیشه اسلامی
WWW.IRANDOCFEST.IR

What was your 
purpose in em-
ploying documen-
tary as a means 
of communicat-
ing your ideas?
Cinema, specifi-
cally documentary 
cinema has great 
capability to 
convey a deep 

and precise aspect of various subjects. Using documen-
tary it is possible to communicate and simplify a huge 
amount of information to the audience without making 
them bored. As a consequence, not only scientific as-
pects of subjects, but moral, legal, and social aspects 
of medical or scientific subjects could be conveyed by 
the means of documentary shows.  

How documentary shows help the Research Center 
achieve its goals?
As I told before it may help the public to get familiar 
with complicated and modern medical technology, 
therefore, it helps us to improve the public knowledge 
and awareness in this domain.
Does the Research Center help any documentary 
productions financially?
In all of these medical and scientific documentary 
projects Ibn-e-Sina Research Center had been Partner 
with Center Experimental and Documentary Develop-
ment.
Do you have any plans to perform and present these 
documentaries for the public audience?
So far we have showed these medical and scientific 
documentaries in may different seminars and meet-
ings. We also use them for University students and 
experts. 

One of the new sections in this 
year’s Festival is a medical and sci-
entific documentary section which 
is supported and held by the New 
Medical Technology Ibn-e-Sina Jihad 
University; six medical and scientific 
documentaries are presented; best 
ones will be awarded. This was the 
occasion to have a digital interview 
with Dr. Akhondi through emails.

documentary prepares the appropriate 
background to accept modern technology

Dr. Akhoondi:

What happened 
that you chose 
documentary 
and The Bride of 
Fire?
It was an inci-
dent! Before 
this I had made 
short fictional 
movies. This film 

is categorized in “one film, one experience” collec-
tion. The producer suggested a list of movies to make 
a documentary about. None of them attracted me; I 
suggested The Bride of Fire which I was influenced by a 
lot. Producers accepted it, by the way. 
Why did you choose The Bride of Fire?
it was a very controversial film at its time of perform-

ance, ten years ago. I believe that The Bride of Fire 
has a courageous subject selection; a social issue 
which analyzes tribal and ethnic issues. 
How local people reacted to your film?
We had three locations. When we traveled to Ahvaz 
we interviewed some local people. Almost nobody 
was satisfied with the subject (The Bride of Fire); the 
interesting point is that most of them had not watched 
the movie itself. 
How long did the filming and research take?
To make this 47 minutes documentary we did about 6 
-7 months research and work project. 
How do you think that Cinema-Truth Festival will 
help documentary cinema to improve?
The least advantage can be that it will be a place for 
all the film makers to gather and exchange ideas and 
backgrounds. 

Nobody Was Satisfied
Shirin Barghnavard:

At the End of the Season by Shirin 
Barghnavard is a documentary about 
people of south’s reactions to Khosro 
Sinaei’s movie “The Bride of Fire”. 
The Bride of Fire has a horrifying 
story about southern people’s tradi-
tions and customs, which initiated 
many different reactions, shown in 
“At the End of the Season.”  


